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مقدمه
»این خاطرات، ثروت ملّی است«

)مقام معظم رهبری(

مقــام معظــم رهبــری بارهــا در دیــدار بــا مســئولین در خصــوص ثبــت، ضبــط 
و انتشــار خاطــرات تاریخــی در عرصــه‌ی دفــاع مقــدس و عرصه‌هــای دیگــر 
و در شــکل اجــرای آن بــر اســتخدام شــیوه‌های هنــری تأکیــد کرده‌انــد تــا 

ســلیقه مخاطــب امــروزی را به‌دســت آوریــم. 

آشــنایی مخاطــب کــودکان و نوجوانــان، طبــق رهنمودهــای رهبــر معظــم 
ایــن  تاریــخ  حماسه‌ســازان  و  ســرداران  حماســه‌آفرینی‌های  بــا  انقــاب 
آینده‌ســازان کشــور  امــروز  نیــاز اساســی اســت.  یــک ضــرورت و  کشــور 
زه بــا اســتعمار یــا در پیــروزی  بایســتی دلیــر مــردان شــهیدی کــه در راه مبــار
انقــاب، دوران دفــاع مقــدس و دفــاع از حــرم اهــل بیــت)ع( جــان خــود 
را تقدیــم کشــور کرده‌‌انــد را بــه خوبــی بشناســند و بــا نقــش و تأثیــر ایــن 
حماسه‌ســازان در دوره‌هــای تاریخــی آشــنا شــوند، زیــرا احیــای ایــن ظرفیــت 
می‌توانــد انتقــال سینه‌به‌ســینۀ مقاومــت و پایــداری مــردان و زنــان ایــن 

ــرای نســل‌های آینــده بازگــو کنــد. کشــور را ب

بــا توجــه بــه ضــرورت امــر روایــت حماسه‌ســازان در طــول تاریــخ، حــوزه 
هنــری بــا همــکاری بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران خراســان شــمالی تصمیــم 
داشــت در راســتای تعالــی هنــر انقلابــی و توجــه بــه منویــات رهبــری در 
خصــوص ظرفیت‌هــای روایــت حماســی تاریخــی کشــور از دوران گذشــته تــا 
زه بــا ظلــم بوده‌انــد، کتابــی  بــه امــروز کــه بــه شــکل‌های گوناگــون در مبــار
را بــا عنــوان »حماسه‌ســازان« تولیــد نمایــد. لــذا حــوزه هنــری بــا تشــکیل 
دوران‌هــای  در  برتــر  حماسه‌ســازان  انتخــاب  و  تصمیم‌گیــری  شــورای 



امید است این مجموعه با خاطرات حماسه‌سازان دیگر ادامه یابد.

مختلــف مبــارزه و مقاومــت اســتان، مجموعــه حاضــر را پــس از پژوهــش و 
تحقیــق بــه شــکل جدیــدی بــرای مخاطــب نوجــوان تألیــف نمــود.

در ایــن مجموعــه ســعی بــر آن بــود تــا حماسه‌ســازانِ یــک قــرن اخیــر را در 
منطقــه بــا زبانــی ســاده معرفــی نماییــم. 

عیوض‌خــان  ســردار  جملــه  از  حماسه‌ســازانی  خاطــرات  بــا  حاضــر  کتــاب 
رجبعلــی  ســردار  منطقــه(،  در  روس‌هــا  اســتعمار  بــا  زه  گل)مبــار تُحفِــه  و 
محمدعلــی  سیستان‌وبلوچســتان(،  در  وحــدت  محمدزاده)شــهید 
صفا)شــهید ارتــش در دفــاع مقــدس(، ایــرج رستمی)شــهید و همــرزم دکتــر 
مقــدس(،  دفــاع  در  ترکمــن  کریمی)شــهید  مصطفــی  چمــران(،  مصطفــی 
مدافــع  حمیدی‌زاده)شــهید  فیــروز  و  منــا(  باقری)شــهید  محمد‌ابراهیــم 
حــرم( می‌باشــد کــه بــا عنــوان کتــاب »حماسه‌ســازان« تدویــن گردیــد.



   روســتای سرســبز و آبــادِ فیــروزه کــه امــروز جــزو قلمــرو 
گذشــته  در  می‌شــود  محســوب  ترکمنســتان  کشــور 
در خــاک ایــران قــرار داشــت و عــده‌ای از کُرمانج‌هــای 
ــا  ــی در آن ســکونت داشــتند و ب سلحشــور از تیــره جلال

کار کشــاورزی و دامــداری روزگار می‌گذراندنــد.

حماسه فیروزه



خانعیوض سردار
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در سی‌ام شهریورماه سال 1260 خورشیدی

ــروزه و بخش‌هایــی از  ــذاری فی ــه از واگ ســردار عیوض‌خــان ک
ســرزمین ایــران بــه روس بــه خشــم آمــده بــود، مــردم را گــرد 

هــم جمــع می‌کنــد و می‌گویــد:

    در زمــان حکومــت ناصرالدین‌شــاه قاجــار، انگلســتان از جنــوب و 
شــوروی از شــمال، فشــار می‌آورنــد و بــه خاطــر ضعــف شــاه، دنبــال 
گرفتــن موقعیــت بودنــد. فیــروزه طبــق معاهــده‌ای کــه عهدنامــه آخــال 
نامیــده شــد بــه روســیه واگــذار گردیــد. عهدنامــه آخــال بیــن ایــن شــخص 
یعنــی »ناصرالدین‌شــاه قاجــار« و »الکســاندر دوم، تــزار روس«، بســته شــد 
ــاک ایران)ترکمنســتان کنونــی  ــادی از خ ــای زی ــر اســاس آن بخش‌ه و ب
هــم کــه بــه ایــران تعلــق داشــت( جــدا می‌شــود. شــاه بی‌کفایــت حتــی 
نمی‌دانســت فیــروزه کجاســت. مــردم فیــروزه بی‌خبــر از همــه جــا مشــغول 
کشــاورزی، دامــداری و گــذران زندگــی خودشــان بودنــد کــه توســط مأمــوران 
حکومــت قاجــار مطلــع می‌شــوند کــه بایــد دیــار خودشــان را تــرک کننــد و 

بــه روس‌هــا تحویــل بدهنــد.

ــار  ــروزه بدانیــد و آگاه باشــد کــه ناصرالدین‌شــاه قاجــار، دی     مــردم فی
آبــا و اجدادی‌مــان را بــه روس‌هــا واگــذار کــرده و مأمــوران حکومــت بــه 
مــا دســتور دادنــد کــه موطن‌مــان را تــرک کنیــم و از فیــروزه کــوچ کنیــم. 
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حــالا بایــد چــاره‌ای پیــدا کنیــم تا از 
شــرف‌مان دفــاع کنیــم و نگذاریــم 
ســرزمین‌ها‌یمان  از  را  مــا  کــه 
و  کوه‌هــا  آواره  و  کننــد  بیــرون 

دشــت‌های خراســان بشــویم.
مــردم فیــروزه کــه از خیانــت شــاه‌ 
ــه ســردار  ــد، ب قاجــار عصبانــی بودن
عیــوض پیشــنهاد دادنــد کــه بــرای 
اعتــراض به نزد بــزرگ ایل زعفرانلو، 

حاکــم  شــجاع‌الدوله،  رشــیدخان 
قوچــان برونــد و از شــجاع‌الدوله 

کمــک بخواهنــد.
فیــروزه  بــزرگان  از  تــن  چنــد 
و  عیوض‌خــان   ســردار  همــراه 
محمددردی‌خــان بــه پــا خواســته و 
ابتــدا بــه جهــت اعتــراض بــه حاکم 
قوچــان، رشــیدخان شــجاع‌الدوله 

کردنــد. مراجعــه 
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رشیدخان
شجاع‌الدوله

1. سرباز روسی

سردار عیوض‌خان به شجاع‌الدوله گفت: 
  خان! شــاه قاجار، خون رعیت را در شیشــه کرده، فکری به حال مردم 
ــم کــه ناصرالدین‌شــاه می‌خواهــد  فیــروزه بکنیــد. مــا چــه گناهــی کردی
آبــادی مــا را بــه روس‌هــا ببخشــد؟ نگذاریــد ایــن اتفــاق بیفتد و مــا آواره 
صحراهــا بشــویم. نگذاریــد صــدای سُــم اســب‌ ســالدات‌های روس در            

کوچــه پــس کوچه‌هــای فیــروزه بپیچــد ...
اما شجاع‌الدوله می‌گوید: 

ایــن قــرارداد بیــن شــاه ایــران و روس بســته شــده و از دســت 
مــا کاری ســاخته نیســت و شــما بایــد فیــروزه را تــرک کــرده و 

بــه شــهرهای شــمالی خراســان کــوچ کنیــد. 
ســردار  عمویــش  پســر  همــراه  بــه  عیوض‌خــان  ســردار 
محمددردی‌خــان نا‌امیــد از نــزد شــجاع‌الدوله برمی‌گردنــد 
و تصمیــم می‌گیرنــد، نــزد ســردار مفخــم، حاکــم 
بجنــورد برونــد و از او درخواســت کمــک ‌کننــد. 

سردار عیوض‌خان به سردار مفخم می‌گوید:          
همان طور که اطلاع دارید، ناصرالدین شاه  

می‌خواهد فیروزه را به روس‌ها 
ببخشد، هیچ کس هم جلودارش 

نیست. از مردم خواستن که 
آبادی را ترک کنن. ما به 

1
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 سردار‌مفخم
سهام‌الدوله

این موضوع اعتراض داریم و فیروزه را ترک 
نمی‌کنیم. ما به هیچ وجه زیر یوغ اجنبی نمی‌ریم حتی 

اگه به قیمت جانمان تمام بشه. کاری کنید که شاه از این 
تصمیم منصرف بشه ...

حاکم بجنورد به سردار عیوض‌خان می‌گوید: 
    کاری از دســت مــن برنمی‌آیــد. امــا چنــد روز دیگــه ناصرالدین‌شــاه 
ــراق  ــورد ات ــد روزی در بجن ــراره چن ــره و ق ــه مشــهد می ــارت ب ــرای زی ب
کنــه. مــن ترتیبــی خواهــم داد تــا بــا شــاه ملاقــات کــرده و اعتــراض 

خودتــان را بــه حضــور شــاه برســانید. 
فیــروزه  بــزرگان  از  تــن  چنــد  و  عیوض‌خــان  به ســردار 

ملاقــات بــا ناصرالدین‌شــاه می‌رونــد. امــا شــاه اجــازه 
ملاقــات بــه آن‌هــا نمی‌دهــد و پیغــام می‌فرســتد 
کــه ایــن معاملــه‌ای اســت کــه انجــام شــده و شــما 

باید فیروزه را ترک کنید.
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حماسه
ســازان

واگــذاری  از  کــه  فیــروزه  مــردم 
خودشــان  اجــدادی  و  آبــا  مِلــکِ 
بــه بیگانــگان بــه شــدت ناراحــت 
ــا  ــد، در مســجد جمــع شــدند ت بودن
فکــری بکننــد و چــاره‌ای بیندیشــند.

مــردم  بــه  رو  ســردار عیوض‌خــان 
کــرد و گفــت: 

بــا حاکــم  دیدیــد کــه از ملاقــات 
ــاه  ــورد و ناصرالدین‌ش ــان، بجن قوچ
حــالا  نگرفتیــم.  نتیجــه  خائــن 
مــا تنهــا ماندیــم و دو راه بیشــتر 
ایــن  بایــد در مقابــل  یــا  نداریــم؛ 
و  بشــیم  تســلیم  ســتم  و  ظلــم 

فیــروزه را تحویــل بدیــم و یــا اینکــه 
از  و  بگیریــم  دســت  بــه  اســلحه 
کنیــم  دفــاع  ناموس‌مــان  و  دیــار 
کــه البتــه تصمیــم خــود مــن، نبــرد 

روس‌ها‌ســت. بــا 
سردار آراز به سردار عیوض گفت:

اگــه امــروز مــا در مقابــل خواســت 
قاجــار  شــاه  خیانــت  و  روس‌هــا 
ســکوت کنیــم، تا آخــر عمرمان داغ 
ــر پیشــانی مــا خواهــد  ایــن ننــگ ب
مانــد. پــس بایــد بــا هــم متحــد 

بشــیم و بــا روس‌هــا بجنگیــم.
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‌عیوض
خــــــان محمددردی‌خان گفت: 

اجنبــی جماعــت بــرای چپــاول خانــه 
و کاشــانه مــا، دنــدان تیــز کــرده. 
بیــداد  و  ظلــم  ایــن  مقابــل  اگــر 
ــروزه  ــروز فی ــم، ام ایســتادگی نکنی
تصــرف  را  خراســان  کل  فــردا  و 

. می‌کنــن
عیــوض  ســردار  بــه  رو  تحفــه‌گل 

گفــت:  و  کــرد 
دشــمن بــرای گرفتــن فیــروزه بایــد 
از روی نعــش تــک تــک مــا رد بشــه. 
چشــم امیــد مــا به کمک رشــیدخان 
و یارمحمدخــان ســهام‌الدوله بــود 
کــه اون‌هــا هــم در برابــر ظلــم و 

ــد.  ســتم شــاه قاجــار ســکوت کردن
بایــد اســلحه بــه دســت بگیریــم و 

از ملک‌مــان دفــاع کنیــم.
در فیــروزه غوغایــی بــه پــا شــد و 
همــه از تصمیم ســردار عیوض‌خان 
و یارانــش بــرای مقابلــه بــا روس‌هــا 
حمایــت کردنــد و گفتنــد: مــا تــا 
مبــارزه  خون‌مــان  قطــره  آخریــن 
می‌کنیــم و اجــازه نمی‌دیــم فیــروزه 
بــه دســت دشــمن بیفتــه. مــردم بــا 
غیــرت فیــروزه بــا انــدک ســاز و برگ 
نظامــی کــه همــراه داشــتند، آمــاده 

ــاع از سرزمین‌شــان شــدند. دف
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حماسه
ســازان

    مــردم مبــارزِ فیــروزه، شــترها و اســب‌ها را بــار زدنــد و در کوه‌هــا، ســنگر 
ــن قبضــه اســلحه شــکاری و فشــنگ  ــد. ســردار عیوض‌خــان چندی گرفتن
بیــن مــردم تقســیم کــرد تــا بــرای جنگیــدن بــا قشــون روس آمــاده شــوند.

آن‌هــا تصمیــم گرفتنــد تــا زمانــی کــه زنــده هســتند از آب و خــاک مقــدس 
بــه فرماندهــی  خودشــان دفــاع کننــد. همین‌طــور هــم شــد و مــردم 
عیوض‌خــان، ایــن ســردار شــجاع ایرانــی بــه مقابلــه بــا ارتــش تــزاری روس 
ــا آخریــن قطــره خون‌شــان از تمامیــت ارضــی خــود دفــاع  ــد و ت پرداختن

نمودنــد.
مــردم فیــروزه چــه از نظــر ادوات نظامــی و تجهیــزات و چــه از نظــر 
تعــداد نفــرات بــا قشــون روس، قابــل قیــاس نبودنــد. فرماندهــان روس، 
تصــور می‌كردنــد در ایــن جنــگ می‌تواننــد، ظــرف مــدت کوتاهــی، ســردار 

ــن طــور نشــد. ــا ای ــد، ام عیوض‌خــان را شكســت بدهن

آماده برای رزم
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‌عیوض
خــــــان

سردار عیوض خان 
کــه آرزو داشــت مــردم 

فیروزه را از ســتمی که ناصرالدین‌شــاه و روس‌ها 
بــر آن‌هــا روا داشــتند، رهــا کنــد، تــا آخریــن نفــس بــا 

دشــمن مبــارزه کــرد و ســرانجام در محاصــره ســالدات‌ها و قزاق‌ها 
ــر اســبش در حیــن  قــرار گرفــت. ســردار عیوض‌خــان در نهایــت ســوار ب
نبــرد بــا روس‌هــا مــورد اصابــت چنــد گلولــه قــرار گرفــت و در گلیــل کشــته 

شــد. 
ســردار محمددردی‌خــان و ســردار آراز هــم پــس از پیــکاری جانانه به دســت 

قشــون روس کشته شدند. 
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حماسه
ســردار ســازان شــدن  کشــته  از  بعــد 

عیوض‌خــان و ســردار آراز، تحفــه‌گل 
و  سلحشــور  ـی  زنـ کــه  )تیفــه‌گل( 
دخترعموی ســردار عیوض و همســر 
ســردار آراز بــود، اســلحه بــه دســت 
مقاومــت  فرماندهــی  و  گرفــت 
ــده‌دار  ــروزه را شــخصاً عه ــردم فی م
ــا  ــه‌گل ســال‌ها در کوه‌ه شــد. تحف
و دشــت‌ها بــا روس‌هــا مبــارزه کــرد. 
او هــم مثــل عیوض‌خــان عقیــده 
داشــت نبایــد اجــازه داد فیــروزه بــه 
راحتــی از گلــوی روس‌هــا پاییــن 
در  اســتخوانی  مثــل  بایــد  بــرود. 
گلــوی روس‌هــا باشــد. او بعــد از 

ســال‌ها مبــارزه، بــه دســت افســران 
ــد  ــه ســیبری تبعی روس، اســیر و ب

شــد.
بــرای  تــزاری  روســیه  ارتــش 
ــروزه، روزهــا  ــع فی ــه مرات رســیدن ب
کُپــه‌داغ  دامنه‌هــای  در  ماه‌هــا  و 
معطــل مانــد. افســران تــزار تنهــا 
اسب‌هایشــان  توانســتند  وقتــی 
کننــد  هــی  فیــروزه،  مراتــع  در  را 
کــه تفنــگ ســردار عیوض‌خــان و 

افتــاد. غُــرش  از  یارانــش 
بــه  نتوانســتند  فیــروزه   مردمــان 
سرزمین‌شــان و بــه خاطره‌هایشــان 

پشــت کننــد. 
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‌عیوض
خــــــان

     آن‌ها تاب نیاوردند که بیگانه‌ای 
و  ببیننــد  خودشــان  موطــن  در  را 
سرانجام فیروزه بعد از مقاومت‌های 
بسیار به دست روس‌ها تصرف شد. 
ــن  ــران ای ــالا بخشــی‌ها و روایتگ ح
منطقه در شــب‌های ســرد زمســتان، 
را  عیوض‌خــان  ســردار  داســتان 
ــا آتــش عشــق  ــد ت ــف می‌کنن تعری
فرزندانشــان،  دل  در  ایــران،  بــه 

روشــن بمانــد.

حماســه ســردار عیوض‌خــان نمونــه 
بارزی از خصوصیات ملی و فرهنگی 
ـی از تاریــخ  ایرانیــان و بــرگ زرینـ
خراســان  کُرد‌هــای  افتخار‌آفریــن 
ــران اســت  ــاع از اســتقلال ای در دف
کــه پــس از صدهــا ســال، بــار دیگــر 
ــرزن  ــای آریوب حماســه‌ی جانبازی‌ه
ســپاهیان  مقابــل  در  را  قهرمــان 
ـی تکــرار می‌کنــد.  اســکندر مقدونـ
بــه همیــن خاطــر هــم ترانه‌هــای 
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حماسه
ســردار ســازان ســوگ  در  کُرمانجــی 

عیوض‌خــان و دیگــر جان‌باختــگان 
کــه  شــده  ســروده  فیــروزه 
سینه‌به‌ســینه در ادبیــات فولکلــور 
کرمانجــی جایــگاه ویژه‌ای را به خود 
ــوز  ــوز کــه هن اختصــاص داده و هن

هنــگام  کرمانــج  مــادران  اســت، 
لالایــی و خوابانــدن کودکانشــان 
در گهــواره، آهنــگ ســردار عیــوض 

می‌کننــد... زمزمــه  را 

منبع: تحقیقات میدانی







گـلتحفه‌
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حماسه
ســازان

شــجاع‌الدوله حاکــم قوچــان بــر روی تخــت خــود در دارالحکومــه نشســته 
بــود و در حــال صحبــت کــردن بــا دهقانــان بــود کــه ناگهــان قاصــدی 
خســته و خاک‌آلــود وارد شــد و بــه نــزد خــان آمــد. قاصــد، تشــریفات 
دربــاری را به‌جــا آورد و گفــت: حامــل خبــر مهمــی از طــرف ناصرالدین‌شــاه 

اســت. قاصــد طومــاری کــه از تهــران آورده بــود را قرائــت کــرد:

حوالی آذرماه سال 1260 شمسی بود 
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تحفه
گـــــل

امضا میرزا محمدحسین‌خان سپهسالار، صدراعظم مملکت

»بــه مقــرب الخاقــان، ســعادت نشــان، امیرحســین‌خان شــجاع‌الدوله 
حاکــم قوچــان: بنــا بــه امــر اعلــی حضــرت همایونــی قــراردادی در تاریــخ 
30 شــهریور 1260 خورشــیدی، فــی مابیــن دولــت فخیمــه ایــران و دولــت 
روســیه بــه امضــا رســیده کــه طبــق آن شــاه ایــران از طــرف خــود، قریــه 
ســرحدی فیــروزه و تمامــی محلــی را کــه بیــن ســرحد و کوکنــار واقــع 
اســت بــه دولــت روســیه واگــذار می‌کنــد. از آنجــا کــه اعلی‌حضــرت، قَــدر 
ــدرت، شاهنشــاه ایــران، دقیقــاً نمی‌داننــد فیــروزه در کجــا واقــع شــده  قُ
اســت، مهندســانی بــه محــل اعــزام مــی‌دارد تــا مشــخصاتی از آن قــراء بــه 
شــرف عــرض همایونــی برســانند. در ضمــن از ایــن تاریــخ بــه مــدت یــک 
ــه را  ــا قری ــت داده می‌شــود ت ــروزه و ســرحدات مهل ــی فی ــه اهال ســال ب

تخلیــه و بــه دولــت فخیمــه روســیه تحویــل دهنــد.« 

قاصد
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حماسه
ســازان

   بــا عصبانیــت عینکــش را روی 
چشــم جابه‌جا کرد. قاصد را مرخص 
غضبنــاک،  کــه  حالــی  در  و  کــرد 
ــاق را طــی می‌کــرد، گفــت:  طــول ات
شــنیدید آقایــان؟ اعلی‌حضــرت مــا 
ــد! چــه  ــه کردن ــا روس‌هــا معامل را ب
معاملــه‌ای ... بــدا بــه حــال مــن کــه 

ــام  ــه ن ــه ناچــار یکــی از نظامیانــش ب     امیرحســین‌خان شــجاع‌الدوله ب
رمضان‌خــان را بــه فیــروزه فرســتاد تــا مــردم آنجــا را در جریــان بگــذارد.

شجاع‌الدوله
از روی تخت‌اش بلند شد

بــه  بایــد  ایــن وطن‌‌فروشــی  ننــگ 
نــام مــن ثبــت بشــود. مــن کــه در 
ــرادرم ســام‌خان  ــار ب افغانســتان، کن
شمشــیر زدم تــا مبــادا افغانســتان از 
ایــران جــدا بشــود، حــالا بایــد شــاهد 
الحــاق بخشــی از خــاک وطنــم بــه 

روســیه باشــم ...
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گـــــل

   کدخــدا صــادق، بــزرگ آبــادی، مــردم را 
مــردم  کــرد.  گــرد هــم جمــع  در مســجد 
می‌دانســتند کــه اتفــاق مهمــی افتــاده که 
کدخــدا ایــن موقــع روز از همــه خواســته 
در مســجد جمــع شــوند. رمضان‌خــان رو 
بــه مــردم کــرد و گفــت: ای مــردم فیــروزه، 

مــن خیلــی افســرده و دل شکســته‌ام. امــا 
چــه کنــم کــه مأمــورم و معــذور. 

رمضان‌خان به فیروزه رفت 

    باید خبر مهمی را به عرض شــما برســانم. ناصرالدین 
شــاه قاجــار از روی اجبــار یــا تدبیــر، معاهــده‌ای بــا 
دولــت روســیه امضــا کــرده کــه برابــر آن بایــد شــما 
فیــروزه را تــرک کنیــد و بــه دشــت‌های چنــاران، 
نقــل مــکان کنیــد ... . ســکوت، حکــم فرمــا 
شــد. رمضان‌خــان ســرش را پاییــن انداخــت. 
را  فضــا  می‌خواســت  کــه  صــادق  کدخــدا 
عــوض کنــد، گفــت: بــرادران! مــا بایــد بــا 
ــار  واقعیتــی کــه پیــش رویمــان هســت کن
ــا ایــن حســاب یــا بایــد در فیــروزه  بیاییــم. ب
زیــر پرچــم روســیه بمانیــم یــا کــوچ کنیــم و بــه 

دشــت‌های خراســان برویــم.
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   عیوض‌بگ)عیوض‌خــان( فریــاد ســازان

بــرآورد: کدخــدا! چــرا حــرف از کــوچ 
می‌زنیــد، راه دیگــری هــم هســت؛ 
ایســتادن جلــوی اجنبــی و دفــاع از 

آب و خاک‌مــان. 
بــا شــرف و مردانــه کشــته شــدن 
کــردن  زندگــی  خفــت  بــا  از  بهتــر 
اســت. شــما‌ها بریــد مــن در فیروزه 
می‌مانــم و یــک تنــه می‌جنگــم. 

گفــت:  بلنــد  ـی  صدایـ بــا  آراز    
مگــه کُردهــای جلالــی مُــردن کــه 
ـی بجنگــه؟ مــن  عیوض‌بــگ تنهایـ
هــم کنــار عیوض‌بــگ می‌مانــم و 
می‌جنگــم، حتــی اگــه کشــته بشــم.

تحفه‌گل که گوشــه مسجد نشسته 

بود، برخاســت و جلوتر آمد و گفت: 
مــردم فیــروزه،  پادشــاه بی‌عرضــه 
مــا، خــاک آبــا و اجدادی‌مــان را بــه 
روس‌هــا بخشــیده. مــا دو راه بیشــتر 
نداریــم؛ یــا بمانیــم و از شــرف‌مان 
دفــاع کنیــم یــا بــا یــک عمــر بــا خفت 
و خــواری بــرای کودکان‌مــان تعریــف 
کنیــم کــه نتوانســتیم از وطن‌مــان 

دفــاع کنیــم. 
    نــادر، باقــر و حســن از جوانــان 
فیــروزه بــا مشــت‌های گــره کــرده 
گفتنــد: مــا می‌مانیــم و بــا روس‌هــا 
می‌جنگیــم... ، زنــده بــاد فیــروزه ... 

زنــده بــاد ایــران ...
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گـــــل

ــروزه در حــال جمــع کــردن  ــردم فی م
مهمــات بودنــد کــه چنــد ســالدات 
بــه  نظامــی  تشــریفات  بــا  روس 
فیــروزه آمدنــد و پرچــم روســیه را در 
بــالای بلند‌تریــن خانــه فیــروزه نصب 
کردنــد. ســالدات‌های روس بــه پرچم 
روســیه احتــرام نظامــی گذاشــتند و 
ســوار بــر اســب‌های خــود بــه طــرف 

عشــق‌آباد راه افتادنــد. 
تحفــه‌گل و پســر عموهایــش آراز 
عیوض‌بــگ،  و  بــود  هســرش  کــه 
از دور شــاهد ایــن صحنــه بودنــد. 
عیوض‌بــگ بلنــد شــد تــا بــه ســمت 
ســالدات‌های روس حملــه کنــد امــا 
آراز و تحفه‌گل مانع این کار شــدند، 
تعــداد  کــه  می‌دانســتند  چــون 
روس‌هــا بیشــتر اســت و ممکــن 
اســت عیوض‌بــگ بــه دســت آن‌هــا 
کشــته شــود. ســالدات‌های روس 
کــه دورتــر شــدن، تحفــه‌گل بــالای 
ــت و پرچــم روســیه را  پشــت‌بام رف
از جــا کنــد و پرچــم ایــران را بــه جــای 

ــرد. ــب ک آن نص
روز، ســه ســرباز روس  فــردای آن 

انجــام  بــرای  اســب،  بــر  ســوار 
امــورات بــه فیــروزه آمدنــد و دیدنــد 
ــال  ــزاری، لگد‌م ــه پرچــم روســیه ت ک
اســت  افتــاده  گوشــه‌ای  و  شــده 
رنــگ  ســه  پرچــم  آن،  به‌جــای  و 
آن‌هــا  می‌کنــد.  خود‌نمایــی  ایــران 
ـی و خشــمگین بــه ســمت  عصبانـ
عشــق‌آباد برگشــتند. حســن یکــی 
از نوجوان‌هــای فیــروزه، چنــد ســنگ 
ــه ســمت ســالدات‌ها پرتــاب کــرد  ب
کــه باعــث شــد روس‌هــا عصبانی‌تــر 

بشــوند.

حدوداً چهل روز گذشت
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ســازان

    در التهــاب جنــگ، داشــت ســپری می‌شــد کــه خبــر رســید قشــون روس 
بــا هــزار ســرباز ســواره و پیــاده و صدهــا تــوپ و تیربــار بــه ســمت آنجــا در 
حرکــت اســت و می‌خواهــد فیــروزه را محاصــره کنــد. عیوض‌بــگ شــرایط 
را بحرانــی دیــد زیــرا جــان مــردم بــه خطــر افتــاده بــود. او کــه نمی‌خواســت 
خــون بی‌گناهــی بــه زمیــن ریختــه بشــود، پیرمردهــا، زن‌هــا و بچه‌هــا را 
از آبــادی خــارج کــرد امــا تحفــه‌گل حاضــر نشــد آبــادی را تــرک کنــد و کنــار 

مــردان فیــروزه آمــاده رزم شــد.

    عیوض‌بــگ کــه حــالا ســردار عیوض‌خــان و فرمانــده مــردان فیــروزه 
نــام گرفتــه بــود، فرمــان حملــه صــادر کــرد و خــودش هــم بی‌پــروا بــه 
قلــب قشــون زد. دلاوران گمنــام فیــروزه بــه طــرز حیرت‌انگیــزی بــه صــف 
دشــمن حملــه کردنــد و جانانــه جنگیدنــد. تحفــه‌گل هــم ســوار بــر اســب 
بــه ســمت روس‌هــا تیرانــدازی می‌کــرد و پا‌به‌پــای مــردان می‌جنگیــد. 

ــد. ــد، تلفــات زیــادی دادن روس‌هــا کــه غافلگیــر شــده بودن

تابستانِ فیروزه

قشون روس، فیروزه را محاصره کرده بود
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    روس‌هــا بــا پشــتیبانی آتــش توپخانــه توانســتند بعــد از چنــد ســاعت 
بــر اوضــاع مســلط بشــوند. در همیــن حیــن ســردار عیــوض کــه ســوار بــر 
اســب بــود در محاصــره ســالدات‌های روس قــرار گرفــت. او اســبش را هــی 
کــرد و پشــت صخــره‌ای پنــاه گرفــت، از همانجــا بــه ســمت ســربازان روس، 
شــلیک می‌کــرد و آن‌هــا را از پــا در‌مــی‌آورد، تــا اینکــه فشــنگ‌هایش 
تمــام شــد. ایــن ســردار ایرانــی تــا آخریــن نفــس بــا دســت خالــی بــا 
دشــمن جنگیــد. ســر انجــام چنــد تیــر بــه او اصابــت و جان‌به‌جــان آفریــن 
تســلیم کــرد. ســربازان کــه از مُــرده ســردار عیوض‌خــان هــم می‌ترســیدند، 

ســر او را از تنــش جــدا کردنــد و بــه مســکو نــزد تــزار فرســتادند.
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گـــــل ــان  ــر کشــته شــدن عیوض‌خ    خب

آراز  رســید.  فیــروزه  اهالــی  بــه 
دیگــر  همــراه  بــه  تحفــه‌گل  و 
ــام  ــرای انتق ــروزه ب ــان فی پیکارجوی
بــه  کُــرد،  شــجاع  مــرد  خــون 
پاســگاه روس‌هــا در قلعــه‌ی باقــر 
حرکــت  یــک  بــا  و  کردنــد  حملــه 
غافلگیر‌کننــده توانســتند اســلحه 
ــه غنیمــت  و مهمــات روس‌هــا را ب
بگیرنــد. امــا روس‌هــا هــم بیــکار 
ســرفرماندهی  بــه  و  ننشســتند 

پاســگاه عشــق‌آباد اطــاع دادنــد. 
بــار  را  مهمــات  فیــروزه  اهالــی 
بودنــد و در حــال  کــرده  اســب‌ها 
بــه فیــروزه بودنــد کــه  بازگشــت 
مــورد حملــه نظامیــان روس قــرار 
گرفتنــد و بــه ناچــار بــه غــاری پنــاه 
بردند. شــب هنگام، آراز برای کمک 
گرفتــن، از غــار بیــرون رفــت. آراز 
تــاش داشــت محاصــره را بشــکند 
هم‌رزمانــش  بــه  را  خــودش  و 
برســاند تــا بــرای چنــد نفــری کــه 
در غــار بودنــد، کمــک بیــاورد امــا 
بــا گلولــه چنــد ســرباز روس در دل 
کشــته  شــب 

شــد.
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    بعد از کشته شدن آراز، تحفه‌گل 
فرمانــده مــردم فیــروزه شــد. 20 ســال 
جنگیــد، تــا فیــروزه مثــل اســتخوانی 
در گلــوی روس‌هــا باشــد و بــه راحتــی 
آن را بــه چنــگ نیاورنــد. تحفه‌گل که 
تنهــا مانــده بــود و بیشــتر یارانش به 
دســت روس‌هــا کشــته شــده بودنــد، 
ــه یکــی از مقرهــای  ــه ب در فکــر حمل
قشــون روس بــود. او باقــی مانــده 
مــردان و زنــان فیــروزه را جمــع کــرد و 
آن‌هــا را مســلح نمــود. آن‌هــا در دل 
شــب بــه مقــر روس‌هــا حملــه کردنــد 
و توانســتند بیــش از بیســت تــن 
ــد.  ــا در آوردن از ســربازان روس را از پ

ــده  ــن، فرمان ــن حی در همی
روس‌هــا دســتور داد کــه 

را  فیــروزه  پیکارجویــان 
مخصوصــاً تحفــه‌گل، 
فرمانــده ایــن گــروه را 
زنده دســتگیر کنند. 
در پاتــک روس‌هــا، 

پاییز بود
ــراً  ــه اکث ــروزه ک ــی فی ــن از اهال 12 ت
زخمــی بودنــد بــه اســارت روس‌هــا 
درآمدنــد. امــا تحفــه‌گل و جعفرخــان 
و چنــد نفــر دیگــر توانســتند از ایــن 

مهلکــه بگریزنــد.
ـی در  خبــر رســید کــه اســیران ایرانـ
بســتری  عشــق‌آباد  بیمارســتان 
هستند. مرام تحفه گل نمی‌پذیرفت 
روس‌هــا  اســارت  در  یارانــش  کــه 
باشــند. بــرای همیــن بــا لبــاس مبــدل 
ــا  ــه بیمارســتان عشــق‌آباد رفــت ت ب
بــا ترفنــدی همرزمانــش را آزاد کنــد. 
یکــی  عشــق‌آباد  بیمارســتان  در 
زخمی‌هــای  از  روس  نظامیــان  از 
ـی محافظــت می‌کــرد. از قضــا  ایرانـ
ــا تحفــه‌گل  ــی کــه ب در نبردهــای قبل
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تحفه
گـــــل

    در ســیبری، دمــا بــه 45 درجــه زیــر صفــر می‌رســید. تحفــه‌گل بــر اثــر 
ســرما و کار در اردوگاه ضعیــف و ضعیف‌تــر می‌شــد. از لطــف خــدای 
ــه  ــه در ســیبری ب ــام تیت ــه ن ــان ب ــی گی ــک زن ایرانــی از اهال ــال، ی متع
کمــک تحفــه‌گل آمــد تــا دردِ دوری از وطــن، کمتــر باعــث اذیــت او شــود. 
هفــت ســال گذشــت و دوران محکومیــت تیتــه بــه پایان رســید. تحفه‌گل 
هــم آن‌قــدر ضعیــف شــده بــود کــه بــه درد کار در اردوگاه نمی‌خــورد. بــه 

همیــن خاطــر مســئولان روس هــر دو را بــا هــم آزاد کردنــد.

تحفــه‌گل بــا قطــار بــه اردوگاه کار اجبــاری در ســیبری 
فرســتاده شــد.

تیته

ــن زن شــجاع  ــه ای ــل از اینک ــه خوبــی می‌شــناخت. قب ــود او را ب ــده ب جنگی
بتوانــد کاری از پیــش ببــرد، دســتگیر شــد. 
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حماسه
ســازان

بازگشت به وطن
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تحفه
گـــــل

    تحفــه‌گل بــه وســیله قطــار بــه عشــق‌آباد و از آنجــا بــه فیروزه برگشــت. 
امــا فیــروزه، فیــروزه ســابق نبــود. ســال‌ها از تصــرف ایــن آبــادی سرســبز 
بــه دســت روس‌هــا می‌گذشــت و چهــره فیــروزه کامــاً عــوض شــده بــود. 
چنــدی نگذشــت کــه تحفــه‌گل بــه علــت بیمــاری از دنیــا رفــت. او وصیــت 
کــرد کــه در کنــار مــزار ســردار عیــوض، آراز و دیگــر اهالــی فیــروزه کــه بــه 

دســت روس‌هــا کشــته شــده بودنــد، دفــن شــود.

منبع: تحقیقات میدانی





علی
ره‌آموز
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حماسه
ســازان

     علــی 21 ســاله بــود کــه بــه دلیــل فعالیت‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
کــه داشــت. منافقیــن دنبــال تــرورش بودنــد و بــرای آن برنامه‌ریــزی کــرده 
ــود و رفــت و آمــدش  ــد. گروهــک حتــی عکســش را منتشــر کــرده ب بودن
ــوی در منزلــش.  ــه ویــژه جل ــر نظــر داشــت ب ــه مکان‌هــای مختلــف را زی ب
منافقیــن چندیــن بــار هــم برنامــه‌ تــرورش را طراحــی کــرده بودنــد. بار‌هــا 
هــم وارد عمــل شــدند ولــی موفــق نشــدند و علــی جــان ســالم بــه در بــرد. 
او هیــچ گاه مســلح نبــود. طــوری شــده بــود کــه دوســتانش می‌گفتنــد: 
ـی؟  »علــی اگــر تــو را تــرور کننــد بــا اینکــه اســلحه نــداری، چــه می‌کنـ

ــم.« ــه الله‌اکبری ــا مســلح ب ــم م می‌گفــت: می‌گوی

فعالیت اجتماعی
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عــلـــی
ره‌آموز

 علــی از اواخــر ســال 57 تــا تشــکیل بســیج، بســاط کتاب‌هــای فرهنگــی 
ــزی،  ــی مرک ــک مل ــه‌روی بان ــن، روب ــدان 6 بهم ــاده‌رو می داشــت، در پی
کنــار مغــازه آقــای اعــزازی و نباتــی، انــواع کتــاب، مجلــه، نشــریه، نــوار 

کاســت امــام و ...  
بــا همیــن بســاط فرهنگــی خیلــی از جوان‌هــا، دانش‌آمــوزان و معلمــان 
را هدایــت و بــه انقــاب جــذب کــرده بود. منافقین تحملش را نداشــتند 
ـی، دختــران و  بــه همیــن دلیــل دو بــار بــه بهانــه بحث‌هــای خیابانـ

پســران منافــق بــه ســمت بســاط 
کتــاب علــی ‌آمدنــد و کتاب‌هــا را 
پــاره ‌کردنــد. حتــی یــک بــار شیشــه 
ماشــین ژیانــی کــه ســیم بلندگــو 
بــه آن وصــل بــود ر‌ا شکســتند و 
ســیم را پــاره و دادوبیــداد ‌بــه راه 
انداختنــد تــا مانــع فعالیت‌هایــش 

شــوند.

1

1. میدان شهید کنونی
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حماسه
ســازان

ــاد درس مــی‌داد. آمــوزش و تربیــت      در روســتای قشــاق عبدل‌آب
بچه‌هــای محــروم روســتا، برایــش اهمیــت داشــت. بــرای همیــن 
تــاش می‌کــرد کتــاب و نوشــت‌افزارهای مــورد نیــاز بچه‌هــا را از اداره 

ــرای بچه‌هــای مدرســه روســتا بیــاورد.  ــد و ب ــورد تهیــه کن بجن

علی، معلم دلسوزی بود
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عــلـــی
ره‌آموز

بــا نوجوانــان و جوانــان ارتبــاط خوبــی گرفتــه بــود. برنامه‌هــای مختلفــی 
مثــل پیــاده‌روی و کوهنــوردی داشــتیم.

در بش‌قــارداش شــنا هــم می‌کردیــم و از همان‌جــا تــا مســجد انقــاب 
پیــاده می‌آمدیــم. هــم ســامت جســم بچه‌هــا برایــش اهمیــت داشــت 

و هــم ســامت روح.
کلاس‌هــای مختلفــی هــم در مســجد بــرای بچه‌هــا می‌گذاشــت؛ آشــنایی 

بــا آموزه‌هــای امــام خمینــی)ره(، مبانــی دینــی و تشــکیلاتی.
بچه‌ها برای همین اخلاق خوبش، کنارش می‌ماندند. 
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ســازان

     ســاعت 10-9 صبــح هشــتم مهرمــاه بــود کــه بــا علــی و بقیــه بچه‌هــا 
بــه ســتاد رســیدیم. از شــهربانی خبــر رســید دو نفــر تروریســت بــا موتــور 
کاوازاکــی 100 بــا اســلحه کلــت، یــک شــهروند را بــه زور گرفتــه و متــواری 
شــده‌اند. بــا شــنیدن خبــر، مــن و علــی و 4-3 نفــر دیگــر بلافاصلــه بــا 
ماشــین آمــوزش و پــرورش کــه در اختیــار بســیج قــرار داده بــود، بــه 
ــه  ــز شــدن ب ــل ســاح  و مجه ــا تحوی ــا ب ــم ت ــت کردی ســمت ســپاه حرک
ــود ســاح،  ــل کمب ــه دلی ــی ب ــم ول ــز تروریســت‌ها بپردازی ــب و گری تعقی

ــه دریافــت اســلحه از ســپاه نشــدیم.  موفــق ب

دو تروریست
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ره‌آموز

بــه ناچــار مــن و علــی، موتورســیکلتی از ســپاه تحویــل گرفتیــم. موتــور 
ســوزکی 125 بــود، مــن راننــده موتــور بــودم و علی پشــت ســر من نشســته 
بــود. از آنجــا عــازم بســیج شــدیم تــا شــاید بتوانیــم از آنجــا ســاح تحویل 

بگیریم. 
بســیج در خیابــان ژالــه ســابق، پشــت ســاختمان بانــک ملــی قدیــم بــود. 
ســاعت تقریبــاً 10:30 صبــح بــود کــه هنــگام عبــور از خیابــان قیــام، قبــل 
از رســیدن بــه تقاطــع کوچــه دادگاه انقــاب ، متوجــه موتــور 100 کاوازاکــی 
ــا گفتــن  ــی ب ــار موتورشــان رســاندیم، عل ــه کن شــدیم. خودمــان را آرام ب
اینکــه: »بــرادر! رانندگــی بــا موتــور دو ترکــه ممنــوع اســت، رعایــت کنیــد، 

1. سرتقاطع خیابان آزادی و جمهوری، کوچه آریا که کلینیک مهر آنجا قرار دارد.

1
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حماسه
تروریســت‌ها در شــهر هســتند، ممکــن اســت افــراد موتــوری را تــرور ســازان

کننــد!« بــا دســت بــه مــن اشــاره کــرد کــه بــه حرکــت ادامــه بدهــم. ناگهــان 
متوجــه شــدم راننــده موتــور همــان نوجــوان مــو قرمــز اســت کــه در  ســبزه 
میــدان دیدیــم، خنــده‌ای کــردم و خواســتم گاز موتــور را بگیــرم کــه جوانی 
20-25 ســاله‌ای کــه بــا ریــش ســیاه و کوتــاه، تــرک موتــور نشســته بــود 
بلافاصلــه کلــت کمــری‌اش را در آورد. دو گلولــه بــه مــن کــه راننــده بــودم 
شــلیک کــرد؛ گلولــه بــه مــچ دســت راســتم خــورد و از مچــم خــارج شــد، 
یکــی هــم بــه شــانه ســمت راســتم اصابــت کــرد کــه بــه ســمت مهره‌هــای 
گــردن چهــارم و پنجــم‌ام کمانــه کــرد. یــک گلولــه هــم بــه علــی زد کــه بــه 
قلبــش اصابــت کرد.علــی هنــوز دســتش را بــه پشــت مــن حلقــه کــرده بــود 
کــه ناگهــان تعادلــش بــه هــم خــورد و هــر دو از روی موتــور بــر روی زمیــن 
افتادیــم، دیــدم منافقیــن بعــد از تــرور ســریع منطقــه را تــرک کردنــد بــرای 
اینکــه کســی تعقیب‌شــان نکنــد دو گلولــه پشــت سرشــان شــلیک کردنــد 
و بــه ســمت خیابــان دادگاه انقلاب)انتهــای دبیرســتان همــت( حرکــت 

1. مسیر خیابان فردوسی به سمت جاده علی‌آباد

1
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ـی کــه در ســبزوار  بعدهــا منافقیــن و عاملیــن تــرور را در عملیات‌هایـ
داشــتند، شناســایی و دســتگیر کردنــد کــه ظاهــراً اعتــراف کردنــد در 
بجنــورد هــم عملیــات تــرور انجــام دادنــد و ســرانجام بــه ســزای عمــل خــود 

رســیدند.

ــه  ــی را ب ــا کمــک مــردم، مــن و عل ــوری ب ــد. یکــی از ماشــین‌های عب کردن
بیمارســتان رســاند. علــی بــه شــهادت رســیده بــود و مــن مجــروح شــدم.

علی هنگام شهادت فقط 23 سال سن داشت.





محمدعلی

شکارچی
تانک

صفا
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حماسه
ــه‌ی ســازان ــا در فروردیــن ســال 1328 در شهرســتان گــرگان در محل ــی صف     محمدعل

علی‌آبــاد کتــول بــه دنیــا آمــد. پــدر محمدعلــی بــه خاطــر انجــام پــروژه جدیــدی 
کــه در دشــت گلســتان در دســت داشــت و ایــن کــه همســرش اهــل بجنــورد بود، 
از گــرگان بــه بجنــورد نقــل مــکان کــرد. پــدرش یونانــی الاصــل مســیحی  بــود  کــه 
بــه واســطه شــغلش در زمــان رضاخــان بــه ایــران آمــده بــود. او مهنــدس ســازه 
هــای ســخت)احداث تونــل، جــاده و پــل( بــود. فامیلــی‌اش ســیمینی ســیدوس 
بــود کــه بعدهــا مســلمان شــد و ازدواج کــرد. محمدعلــی در شــهر بجنــورد بخشــی 
از دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را گذرانــد. در ســال 1349 در ســن 21 ســالگی 
از طریــق یــک فراخــوان، وارد ارتــش شــد. محمدعلــی در بهــداری ارتــش مشــغول 
بــه کار شــد. از همــان ابتــدای امــر، افســران و فرماندهــان ارتــش محمدعلــی را 
بــه عنــوان یــک پســر وظیفه‌شــناس و شــجاع می‌شــناختند. چنــد ســالی گذشــت 
تــا اینکــه در ارتــش فراخــوان دوره تــکاوری و کماندویــی دادنــد. محمدعلــی بــه 
ــرای ایــن دوره ثبــت  خاطــر توانایی‌هــای جســمی و قــد و بالایــی کــه داشــت، ب
نــام کــرد و بعــد از شــرکت در آزمون‌هــای ورودی پذیرفتــه ‌شــد. محمدعلــی دوره 
تــکاوری را در منجیــل پشت‌ســر ‌گذاشــت و بعــد از گذرانــدن دوره زبــان، بــرای یک 
دوره تکمیلــی بــه همــراه 17 نفــر از تــکاوران بــه پایــگاه رویــال ماریــن انگلســتان 
اعــزام ‌می‌شــود. او بعــد از گذرانــدن دوره‌هــای تخصصــی مثــل شــکارچی تانــک، 
زندگــی در جنگل‌هــای آمــازون، پریــدن از ارتفــاع و آموزش‌هــای کماندویــی طــی 

یکســال بــه ایــران بازمی‌گــردد.
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ــا اینکــه  ــی بیشــتر و بیشــتر شــد ... ت ــه محمدعل     طــی ســال‌ها، تجرب
گروهــک خلــق عــرب در خوزســتان دســت بــه حملــه مســلحانه و آشــوب 
ــن  ــل ای ــش مقاب ــر از همرزمان ــن نف ــراه چندی ــه هم ــان‌آرا ب ــد جه زد. محم
آشــوبگری ایســتادگی می‌کنــد. محمدعلــی بــا تعــدادی از کماندوهــای 
نیــروی دریایــی بــه کمــک محمــد جهــان‌آرا مــی‌رود و بعــد از چندیــن روز 
مقاومــت موفــق می‌شــوند ایــن قائلــه را ختــم کننــد و ایــن گروهــک  را 
شکســت بدهنــد. محمدعلــی از ناحیــه شــکم بــه شــدت مجــروح می‌شــود. 
او به‌خاطــر ارادت ویــژه‌ای کــه بــه امــام علــی)ع( داشــت، از حضــرت 
می‌خواهــد کــه زنــده بمانــد تــا بتوانــد یــک بــار دیگــر فرزنــدش علــی را در 

آغــوش بگیــرد ... 

جهان‌آرا
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    او هــم در ارتــش خدمــت می‌کــرد. رضــا از مأموریــت بــه پایــگاه نیــروی 
دریایــی بوشــهر برمی‌گــردد و خبــردار می‌شــود کــه نیروهــا در خرمشــهر بــا 
خلــق عــرب مبــارزه می‌کنند.بــه همــراه چنــد نفــر بــرای کمــک بــه نیروهــا 

عــازم خرمشــهر می‌شــود.
در خرمشــهر خبــر مجــروح شــدن محمدعلــی را می‌شــنود و مطلــع می‌شــود 
کــه بــرادرش را بــه بیمارســتان اهــواز برده‌انــد. رضــا بــه بیمارســتان اهــواز 
ــرای معالجــه محمدعلــی  مراجعــه می‌کنــد. دکترهــا اعــام می‌کننــد کــه ب

ــد ... ــر نمی‌آی کاری از دست‌شــان ب

رضا، برادر کوچکتر محمدعلی

خرمشهر
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ــه بیمارســتان  ــه وســیله بالگــرد از اهــواز ب ــی را ب ــرادرش محمدعل رضــا، ب
تهــران منتقــل می‌کنــد. دکترهــا محمدعلــی را عمــل می‌کننــد و بخشــی از 
روده‌اش را خــارج می‌کننــد. محمدعلــی بهبــود پیــدا می‌کنــد امــا دکترهــا 
بــه او می‌گوینــد کــه از ایــن بــه بعــد بایــد بیشــتر رعایــت کنــد و بــه 
مناطــق عملیاتــی نــرود. یــک ســال بــه او مرخصــی اســتعلاجی می‌دهنــد. 
ــه دوره‌هــای  ــردم ب ــن م ــول ای ــا پ ــن ب ــد: چــون م ــی می‌گوی ــا محمدعل ام
نظامــی اعــزام شــدم بایــد بــه آن‌هــا خدمــت کنــم، مــردم الان بــه مــن نیــاز 
دارنــد. خانــواده کــه نگــران ســامتی‌اش بــود، مخالفــت می‌کنــد امــا او بــا 
توجــه بــه اینکــه آمــوزش دوره بهــداری دیــده بــود، در داروخانــه بهــداری 

ارتــش مشــغول خدمــت می‌شــود ...
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ــروی دریایــی بوشــهر برمی‌گــردد. در  ــگاه نی ــه پای ــاره ب ــی دوب    محمدعل
بوشــهر مشــغول خدمــت بــود کــه رژیــم بعــث عــراق در 31 شــهریور 1359 

ــد ... ــه می‌کن ــه ایــران حمل ب
ناخــدا صمــدی فرمانــده محمدعلــی، خبــر حملــه عــراق بــه ایران را می‌شــنود 
و نیروهایــش را بــه خــط می‌کنــد. بــه همــراه چنــد تــن از نیروهــا بــه 
ــد اینجــا بمانــی  ــو بای ــد ت ــی می‌گوی ــه محمدعل خــط مقــدم مــی‌رود امــا ب
و از پایــگاه حراســت کنــی. محمدعلــی بــه ناخــدا صمــدی می‌گویــد: مــن 
تــکاورم و بــرای ایــن شــرایط دوره دیــده‌ام، اجــازه بدیــد همراه‌تــون بیــام. 
امــا ناخــدا صمــدی بــا توجــه بــه ســابقه مجروحیــت و جانبــازی محمدعلــی 
مخالفــت می‌کنــد و بــه همــراه نیروهایــش بــه خرمشــهر مــی‌رود. فــردای 
آن روز محمدعلــی بــه همــراه یکــی از تــکاوران ارتش به خرمشــهر می‌رود. 
ناخــدا صمــدی آن‌هــا را می‌بینــد و می‌گویــد: تــو چــرا اومــدی! مگــه مــن 
ـی؟ محمدعلــی از  نگفتــم بایــد بمونــی و از پایــگاه هوایــی حراســت کنـ
ناخــدا صمــدی عذرخواهــی می‌کنــد و می‌گویــد: بــه خاطــر شــرایط جنگــی 

کشــور، بــرای کمــک بــه جبهــه اومــدم...

یک سال بعد...
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دفاع از اموال مردم

ــدو در حــال  ــردم، ســپاه و نیروهــای کمان ــه ســربازان، م درســت زمانــی ک
دفــاع از خرمشــهر بودنــد، خبــر می‌رســد کــه از خانه‌هــای مــردم دزدی 
ــا شــروع جنــگ، خانه‌هایشــان را  می‌شــود. بســیاری از مــردم خرمشــهر ب
تــرک کــرده بودنــد امــا وســایل زندگی‌شــان باقــی مانــده بــود. محمدعلــی 
مأمــور می‌شــود تــا ســارقین را دســتگیر کنــد. دزدهــا بــا پوشــیدن لبــاس 
نیروهــای ارتــش، خانه‌هــای مــردم را خالــی می‌کردنــد کــه محمدعلــی بــا 

ــد. ــش، آن‌هــا را دســتگیر می‌کنن ــر از نیروهای ــد نف چن
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عــراق بــا ظرفیــت دو لشــکر تانــک بــا تمــام تجهیــزات بــه خرمشــهر حملــه 
کــرده بــود، محمدعلــی و همرزمــاش چندیــن دســتگاه تانــک عــراق را 

ــد.  منهــدم کردن

    ســرانجام محمدعلــی صفــا در تاریــخ ۴ آبــان ۱۳۵۹ بــر اثــر انفجــار 
خمپــاره و اصابــت ترکــش بــه ناحیــه پیشــانی، پــا و پهلــو بــه درجــه رفیــع 

شــهادت نائــل آمــد. 
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    بعــد از اعــام خبــر شــهادت محمدعلــی صفــا، مــردم بجنــورد و شــهرهای 
اطــراف در غــم از دســت دادن ایــن شــهید عــزاداری کردند و افــراد زیادی از 
شــهرهای اطــراف، مثــل گــرگان و مازنــدران بــرای تشــییع جنــازه محمدعلــی 
بــه بجنــورد آمدنــد. نماینــده آیــت‌الله واعظ‌طبســی هــم بــرای مراســم 
تشــییع پیکــر شــهید بــه بجنــورد آمــد. بــا درخواســت خانــواده شــهید و 
موافقــت فرمانــدار وقــت بجنــورد، خیابــان محــل ســکونت شــهید صفــا بــه 

نــام وی نام‌گــذاری شــد. 
در خــرداد 1401 نیــز ســردیس شــهید محمدعلــی صفــا توســط اســتاد 
معماریــان از اســاتید نامــدار حــوزه هنــری کشــور ســاخته شــده و در 

ـی بوشــهر نصــب و رونمایــی شــد. منطقــه دریایـ





ایـــرج
رستــــــــــــمی
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    ایرج رســتمی در بیســت و پنجم شــهریور ســال ۱۳۲۰ در شــهر آشــخانه 
)مرکــز شهرســتان مانــه و ســملقان( از شــهر‌های اســتان خراســان شــمالی 

متولــد شــد. پــدرش عبــاس و مادرش ســکینه نام داشــت. 
ایــرج پســری چــالاک، تنــد و تیــز، بســیار شــاد و کمــی شــوخ‌طبع بــود. در 
ســال ۱۳۲۷ وارد مدرســه عنصــری آشــخانه شــد و کلاس ششــم ابتدایــی 
را در ایــن مدرســه بــه پایــان رســاند. او یــک روســتازاده بــود و در کار‌هــای 

کشــاورزی و دامــداری کمــک حــال پــدر و خانــواده بــود.
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   پــس از اتمــام دوران ســربازی بــا 
توجــه بــه جثــه و توانمندی‌هــای 
فــردی کــه داشــت در همــان دوران 
جهــت  ایــرج  شــد.  ارتــش  وارد 
خدمــت، بــه نیــروی هوابــرد شــیراز 
منتقــل و همزمــان بــا خدمــت در 
ارتــش موفــق شــد دیپلــم بگیــرد 

راه  افســری  دانشــگاه  بــه  و 
پیــدا کنــد. تــا پایــان دوره 
رشــته  در  کارشناســی 
نظامــی  فنــون  و  علــوم 

درس خوانــد. بــا توجــه بــه 
وضعیــت مناســب جســمانی 

اولیــن  جــزء  فیزیکــی،  و 
دوره  کــه  بــود  ـی  نفراتـ
ــازی و ســقوط آزاد را  چترب
می‌گذرانــد. او بــرای یــک 
دوره آموزشــی بــه تهــران 
رفــت و بعــد وارد یــگان 
شــد.  شــیراز  هوابــرد 

در اوایل دهه ۴۰ به خدمت مقدس سربازی رفت

تحصیــل  ادامــه  بــه  آنجــا  ایــرج 
پرداخــت و در تاریــخ ششــم مهــر 
ســتوان ‌دومــی  درجــه  بــه   ۱۳۵۴
در  را  موفقــی  دوران  او  رســید. 
ارتش ســپری کرد و در ســال 1346 
در شــیراز ازدواج کــرد و صاحــب دو 

دختــر شــد.
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    ایــرج رســتمی بــا اوج‌گیــری انقــاب اســامی، بــه انقلابیــون پیوســت. 
ــی، در  ــه داخل ــه آتــش فتن ــا گســترش دامن پــس از پیــروزی انقــاب و ب
ــم و آرامــش  ــراری نظ ــرای برق ــرد شــیراز ب ــپ ۵۵ هواب ــا تی ســال ۱۳۵۸ ب
فتنــه ضــد انقــاب بــه کردســتان اعــزام شــد. بــه دلیــل رشــادت‌هایی کــه 
در کردســتان از خــود نشــان داد، ســه ســال ارشــدیت گرفــت و بــه درجــه 
ــان  ســروانی نائــل آمــد و مســئول برقــراری امنیــت سردشــت شــد. در آب
۱۳۵۸ در درگیــری و جنــگ بــا کوملــه از ناحیــه پــا زخمــی و حــدود ۹ مــاه 
در بیمارســتان بســتری شــد. پــس از بهبــودی بــه تیــپ ۵۵ هوابــرد شــیراز 
ـی صــدام علیــه ایــران اســامی راهــی  بازگشــت و بــا آغــاز جنــگ جهانـ

جبهه‌هــای حــق علیــه باطــل شــد.

یک انـقـلابــی
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بــا توجــه بــه توانمندی‌هــا، ســوابق و قابلیت‌هــای منحصربه‌فــرد نظامــی 
ایــرج رســتمی در حــوزه چریکــی، جنگ‌هــای نامنظــم و ســوابق درخشــان 
در کردســتان، توســط وزارت دفــاع، مأمــور بــه همــکاری بــا دکتــر مصطفــی 
چمــران شــد. رســتمی پــس از مدتــی بــه دســتور چمــران، ســتاد جنگ‌هــای 
نامنظــم را در جبهه‌هــای جنــوب راه‌انــدازی کــرد کــه مســئولیت آن و 
ــر عهــده  ــران ب ــات ســتاد جنگ‌هــای نامنظــم توســط چم ــن عملی همچنی
ایــرج رســتمی گذاشــته شــد. دکتــر چمــران و رســتمی بــا شــکل‌دهی ســتاد 
هماهنگــی جنگ‌هــای نامنظــم و طراحــی چندیــن عملیــات در منطقــه، 

ضربــات ســختی بــه دشــمن وارد آوردنــد.
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   ســروان رســتمی شــده بــود رئیــس شــهربانی سردشــت. کوملــه و 
دموکــرات در عملیــات گلوبویــران، جوانــان زیــادی را بــا تیــر مســتقیم 
بــه شــهادت رســاندند. مأمــور شــده بودیــم کــه کالیبــر 50  دشــمن را کــه 
مــدام آتــش می‌کــرد، خفــه کنیــم. چهــارم اســفند 1359 بــود، ســاعت 
2:30 شــب راه افتادیــم و ســاعت 5 صبــح بــود بــه ســنگر مــورد نظــر 
رســیدیم. دشــمن خــواب بــود، ســروان رســتمی)لقبی بــود کــه چمــران بــه 
خاطــر ارتشــی بودنــش بــه ایــرج داده بــود(، وارد ســنگر شــد، بــه ســرباز 
ــه  ــا کشــته شــد، ســرباز دوم عراقــی ســریع ب ــرد، در ج عراقــی شــلیک ک
ســمت رســتمی شــلیک کــرد، پــای ســروان جراحــت برداشــت، رســتمی او 
را هــم از پــای درآورد. دقایقــی بعــد از پایــان عملیــات، ســروان، تعــدادی از 
مجروحــان را بــا هلی‌کوپتــر بــه عقــب منتقــل کــرد، وقتــی ســروان رســتمی 
بــا دکتــر چمــران ســوار هلی‌کوپتــر شــدند و از زمیــن فاصلــه گرفتنــد، 
گفــت: کاریزنویــی کجاســت؟ بی‌ســیم‌‌چی مــن نیســت؟! او هــم زخمــی 
ــان  ــه داد زد: خلب ــک دفع ــده؟ ســروان ی ــه مان ــد در منطق ــود! نکن شــده ب
بگــرد پاییــن! دکتــر چمــران گفــت: در محاصره‌ایــم، خطــر دارد، نمی‌شــود 
ــم بگــذارم بی‌ســیم‌چی مــن  ــا اصــرار گفــت: نمی‌توان نشســت. رســتمی ب

ــد و خــودم از مهلکــه بگریــزم. بمان

 سردشت ناامن شده بود.



63

ایــــــرج
رستمی

 خلبــان گفــت: نمی‌شــود مــا را می‌زننــد! رســتمی گفــت: مــن نمی‌توانــم 
نیرویــم را بیــن دشــمن رهــا و خــودم فــرار کنــم. هلی‌کوپتــر بــا هــزار 
زحمــت بــه زمیــن نزدیــک شــد. ســروان بــا همــان پــای تیرخــورده پاییــن 
پریــد. بی‌ســیم‌چی‌اش کــه پایــش تیــر خــورده بــود همان‌جــا نشســته 
بــود. او فقــط نگاهــش بــه ســمت آســمان بــود کــه ســروان ســریع او را 
ــا خیــال راحــت ســوار شــد. ســوار هلی‌کوپتــر کــرد و بعــد خــودش هــم ب
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   فروردیــن ســال 60 بــود. جنــگ 
و  دهلاویــه  خــاک  در  نابرابــر 
شــده  شــروع  الله‌اکبــر  تپه‌هــای 
بــود؛ بــارش گلولــه، آتــش و دود و 
... نیرو‌هــا از نفــس افتادنــد جنگــی 
ــا  ــود ت ــح شــروع شــده ب ــه از صب ک
تاریــک  بــا  کشــید.  طــول  شــب 
ــن  ــن طرفی ــوا ســکوت بی ــدن ه ش
تاریکــی  از  ســروان  شــد.  برقــرار 
شــب اســتفاده کــرد و بــه همــراه 
رفــت.  شناســایی  بــه  ـی  کاریزنویـ
تعــدادی از نیروهایــش به شــهادت 
رســیده بودنــد، ایــن وضعیــت بــرای 
رســتمی غیرقابــل تحمــل بــود. فکــر 
نفــوذ بــه قلــب دشــمن بدجــوری 
ــرق،  ــان رعدوب آزارش مــی‌داد. ناگه
کــرد.  روشــن  روز  مثــل  را  زمیــن 
سروان و کاریزنویی روی زمین دراز 
کشــیدند. رعدوبــرق کــه تمــام شــد 
دوبــاره تاریکــی هــوا حاکــم شــد. 
ــه راه  ــا بی‌ســیم‌چی‌اش ب ســروان ب
ــه  ــاران شــروع ب ــد. ناگهــان ب افتادن

باریــدن گرفــت. در ابتــدا، راه خــوب 
بــود فقــط کمــی گِل و لای داشــت. 
دشــمن  کــه  دیــد  دور  از  ســروان 
تحرکــی نــدارد. چیــزی نگذشــت کــه 
پایــش تــوی گِل مانــد، خــم شــد 
بــه  گِل  بــس  از  را  پوتین‌هایــش 
بــود و حســابی  تَــه آن چســبیده 
پاهایــش  از  بــود،  شــده  ســنگین 
درآورد و دور گردنــش آویــزان کــرد. 
کاریزنویــی هــم همیــن کار را انجــام 

داد و راه را ادامــه دادنــد. 
ــه می‌خواســت  رســتمی آنچــه را ک
یادداشــت کــرد و از کــم و کیــف 
بــه  ســردرآورد.  دشــمن  برنامــه 
کــج  راه  فرماندهــی  مقــر  ســمت 
کردنــد. وارد مقــر شــدند، ســر تــا 

نیروها از نفس افتادند؛
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هــم خیــس و آغشــته بــه گِل‌ولای. 
آمــد،  چمــران  دکتــر  نــزد  ســروان 
آقــای خامنــه‌ای را دیــد کــه کنــار 
ــر  ــود. ه ــاق نشســته ب ــر، در ات دکت
دو بــا تعجــب ســرتاپای رســتمی را 
ــا  ــی، ب ــد: پوتین‌هــای گِل ــگاه کردن ن
بدنــی خاک‌آلــود، صورتــی خســته و 
ریش‌هــای بلنــد. آقــای خامنــه‌ای 
و  ســر  شــیرمرد!  »ســام  گفــت: 
وضع‌تــان گل‌آلــود اســت، محاســن 
بلنــد، لباس‌هــای خیــس و بــه گِل 
ــاب  ــا ایــن وجــود جن نشســته ...! ب
بــالا  نــور  حســابی  عزیــز!  ســرگرد 
می‌زنیــد!« ســرگرد رســتمی)درجه‌ای 

بــود کــه ایشــان و آقــای چمــران 
او داده بودنــد( مقابــل آقــای  بــه 
خامنــه‌ای ایســتاد و ســام نظامــی 
ـی  داد و گفــت: خــدا را شــکر! یعنـ
چمــران  دکتــر  می‌طلبــه؟!  را  مــا 
گفــت: امــان از دســت تــو شــیرمرد! 
هســتی  مــن  راســت  بــازوی  تــو 
چنــد  کــن،  اســتراحت  کمــی   !...
و  بیــداری  کــه  اســت  شــبانه‌روز 
ــا ســرگرد  غذایــی هــم نخــوردی! ام
در  رنگــی  قهــوه‌ای  موکــت  روی 
جزئیــات  و  نشســت  کنارشــان 

... داد  گــزارش  را  شناســایی 
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   دوســت داشــت بــرود و نقشــه‌ای را کــه بــرای از بیــن بــردن دژ مســتحکم 
ذاکــر  کنــد. هم‌رزمــش  اجــرا  داشــت،  در لایه‌هــای ذهنــش  عراقی‌هــا 
ــه  ــه از ســد ب ــار آبــی شــدیم ک ــا گرفت ــن، م ــه خاطــر شــیب زمی گفــت: ب
ســمت عــراق انداختیــم. چنــد شــب اســت بچه‌هــا کیسه‌کیســه، گونــی 
خــاک می‌‌‌ریزنــد در داخــل رودی کــه مقابــل نیروهــای خــودی درســت شــده 

ولــی فشــار آب زیــاد اســت و بــا خــود می‌بــرد. 
رســتمی گفــت: راهــش ایــن نیســت، بایــد فکــر دیگــری بــرای نفــوذ بــه دژ 

دشــمن کــرد، حملــه سراســری ...! 
ذاکــر گفــت: مــه غلیــظ اســت، چشــم، چشــم را نمی‌بینــد، ســاح کــه کــم 

داریــم، بــا چــه وســیله‌ای ســراغ دشــمن برویــم؟! 
ســروان از ســتاد بیــرون آمــد. بــوی بــاروت هــوا را پــر کــرده بــود، رو بــه 
بادپــا کــرد و گفــت: بــا ســاح ایمــان بــه خــدا! بــا آتــش تهیــه و پشــتیبانی 
ــه  ــا وجــود ایــن هــوا، آن‌هــا فکــر نمی‌کننــد در روز روشــن حمل ارتــش. ب

کنیــم، ایــن بهتریــن فرصــت اســت. 

در سکوت حرکت کنید...

بادپــا گفــت: یعنــی جنــگ چریکــی! 
چطــور موافقــت کردنــد؟ 

ســروان گفــت: بلــه، بنی‌صدر 
و هوادارانــش ایــن حملــه 
و  دانســتند  دیوانگــی  را 
بــا  امــا  بودنــد  مخالــف 

در  کــه  زیــادی  شــهدای 
عملیــات 8 بــا فرماندهــی 

ــم، دیگــر  بنی‌صــدر دادی
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زیــاد بــه حرف‌هایــش توجــه نمی‌کنیــم.
ــا  ــش دشــمن ب ــح، آت ــاده شــدند. از اول صب ــرای شــبیخون آم ــا ب نیروه
ــود. ــر از خمپــاره ب ــه طــوری کــه جای‌جــای زمیــن پ شــدت شــروع شــد، ب
آن‌هــا حتــی اجــازه نفــس کشــیدن و ســر بلند کــردن از پشــت خاکریز را به 
رزمنده‌هــا نمی‌دادنــد. بــا یــک خمپــاره‌ مــا، صــد خمپــاره شــلیک می‌کردنــد. 
ســروان بــه همــراه دوســتانش و یــک گــردان از ســپاه بــه ســمت فرســیه 
راه افتادنــد، صــدای پــچ پــچ رزمنده‌هــا بــه گــوش رســتمی رســید، بــه 
آرامــی گفــت: در ســکوت حرکــت کنیــد! حتــی صــدای نفس‌هایتــان هــم 
ــی رســیدند، از  ــه خانه‌هــای خال ــه همــراه یارانــش ب ــد ... . ســروان ب نیای
پیچ‌و‌خــم خانه‌هــا گذشــتند، اســلحه ژ3 دســتش بــود بــا وجــود ســرمای 
هــوا، از ســر و صورتــش عــرق می‌ریخــت. وقتــی رســیدند بــه دژ دشــمن، 

بــاران تنــدی می‌باریــد، وارد خاکریــز دشــمن شــدند.
را  داخــل ســنگرها. رســتمی گلنگــدن  بودنــد   عراقی‌هــا همــه خزیــده 
کشــید، مقابــل ســنگری ایســتاد و بــه رگبــار بســت، بچه‌هــا هــم بــه صــف 

ــر ... ــد: الله‌اکب ــاد زدن ــک صــدا فری ــه‌روی ســنگرها ایســتادند و ی روب
عراقی‌هــا یکی‌یکــی بــا زیرپــوش در حالــی کــه دســت بــر روی سرشــان 
گذاشــته و خواب‌آلــود بودنــد از ســنگرها بیــرون آمدنــد کــه یــک در میــان 

فریــاد می‌زدنــد: المــوت صــدام ....  
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    لحظــه بــه لحظــه آتــش ســنگین‌تر و حلقــه محاصــره دشــمن تنگ‌تــر 
می‌شــد. در ایــن لحظــه بــه نظــر رســتمی رســید کــه فقــط یــک راه باقــی 
اســت: اینکــه روی خاکریــز بــرود و بــه آن طــرف بپــرد، بــدون تــرس از تیــر 
خــوردن. همیــن را بــه چنــد رزمنــده کــه در نزدیکــی‌اش بودنــد گفــت. کمــی 
بعــد هشــت نفــر بــا هــم روی خاکریــز رفتنــد، ســروان کــه مقابــل آن‌هــا 
قــرار گرفــت بــا اســلحه بــه ســوی نیروهــای دشــمن کــه خیلــی بــه آن‌هــا 
نزدیــک بــود، شــلیک کــرد. ســروان چنــد بــاری روی زمیــن خزیــد و بــه 
ســرعت دور شــد، خمپــاره‌ای در نزدیکــی‌اش منفجــر شــد. او بــه ســرعت 
دویــد، شــلیک کــرد و پیــش رفــت. نیروهــای عراقــی بــه انــدازه 100 متــر 

عقــب نشســتن.

ســال 60 بــود. در منطقــه مالکیــه سوســنگرد هیــچ 
جــان پناهــی نبــود؛
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ســروان بــه یکــی از رزمنده‌هــا کــه بــه او نزدیــک بــود، اشــاره کــرد کــه 
بایــد برگردیــم عقــب، دیگــر امــکان پیشــروی نیســت! هشــت نفــری 
کــه دشــمن را تــا 100 متــری مالکیــه عقــب رانــده بودنــد، ســینه‌‌خیز 
بــه عقــب برگشــتند. حــالا دیگــر  هیــچ کــس نمی‌توانســت حتــی یــک 
لحظــه هــم ســرش را بلنــد کنــد. آتــش دشــمن بســیار ســنگین شــده 
بــود. مرتــب رگبــار گلولــه از روی سرشــان رد می‌شــد. فرتاش)همرزم( 
ســینه‌خیز خــود را بــه رســتمی رســاند و گفــت: این‌هــا تصمیــم 
گرفتنــد مــا را پــودر کننــد ...! ســروان می‌دانــی اســرایی کــه گرفتیــم، 

چــه می‌گفتنــد؟!
اســت،  زیــاد  بــزن، صداهــا خیلــی  حــرف  بلنــد  گفــت:   رســتمی 

 ! م نمی‌شــنو
فرتــاش بلندتــر گفــت: تــرس عجیبی در دل ســربازهای عراقی افتاده، 
هــر کــس را اســیر کردیــم گفــت: »از تــرس ســربازهای خمینــی خــواب 

نداریــم، از بــس کــه دیوانــه‌وار می‌جنگنــد ...«.
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    در بامداد ۳۱ خرداد ســال ۱۳۶۰، ایرج رســتمی فرمانده منطقه دهلاویه 
و جانشــین دکتــر چمــران در جریــان درگیــری ســخت بــا دشــمن بعثــی، بــر 

اثــر اصابــت گلولــه تــوپ دشــمن بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد. 
دکتــر چمــران پــس از اطــاع از ایــن موضــوع ســریع خــود را بــه منطقــه 
رســاند و در مورد شــهید »ایرج رســتمی« گفت: خدا »رســتمی« را دوســت 

داشــت و بُــرد، اگــر مــا را هــم دوســت داشــته باشــد، می‌بــرد.
ایــن دوری زیــاد طــول نکشــید. »چمــران« در همــان محــل شــهادت شــهید 
»ایــرج رســتمی« بــا اصابــت گلولــه خمپــاره ۶۰ بــه شــدت مجــروح شــد و 
در حیــن انتقــال بــه بیمارســتان بــه شــهادت رســید و بــه هم‌ســنگر خــود 

پیوســت. 
برهه‌هــای  و  صحنه‌هــا  در  جهــادی  مدیریــت  و  فرماندهــی  پــاس  بــه 
سرنوشت‌ســاز دوران پیــروزی انقــاب تــا عملیات‌هــای مختلــف دفــاع 
مقــدس، نشــان »فــداکاری« بــه شــهید والامقــام »سرلشــکر ایــرج رســتمی« 
در ســال 1399 تعلــق گرفــت و توســط فرمانــده کل ارتــش بــه خانــواده 

شــهید اهــدا شــد.
مزار شهید ایرج رستمی در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهادت
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مصطــفی کریــمی
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    یکی از شــهدای ترکمن خراســان 
شــمالی اســت که در هفتم آذرماه 
1346 در روســتای باغلــق از توابــع 
و  راز  جــرگلان شهرســتان  بخــش 
جــرگلان بــه دنیــا آمــد. بایــرام پــس 
از گذرانــدن دوران طفولیــت همــراه 
بــه شــهر بجنــورد کــوچ  خانــواده 
شــغل  بــه  قَــدر،  پــدرش،  کردنــد. 

ــم در هنرســتان حســن‌آبادی  ــا دیپل ــز ت ــرام نی ــود. بای ــارى مشــغول ب نج
ــورد تحصیــل نمــود. بجن

    بــا توجــه بــه اینکــه ایشــان در مجالــس قــرآن و ادعیــه شــرکت 
می‌کــرد. عشــق و ارادت او بــه اهــل بیــت)ع(، باعــث شــد نــام خــود را از 

ــد. ــر ده ــى تغیی ــه مصطف ــرام ب بای

مصطفی کریمی)بایرام(
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    مصطفــی عــاوه بــر درس خوانــدن کار هــم می‌کــرد و حتــی در پایــگاه 
بســیج واقــع در مســجد النبــی در محله‌شــان، فعالیــت مســتمر داشــت. 
دوران تحصيلــي او، سرشــار از موفقيت‌هايــی بــود کــه حاکــي از تــاش، 

علاقــه و اســتعداد او در زمينه‌هــای فرهنگــی، رزمــي و ورزشــی بــود.

فعالیت‌های فردی
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مصطفــی کــه دانش‌آمــوزي ممتــاز و زبانــزد خــاص و عــام بــود، تحصيلاتش ســازان

را تــا مقطــع ديپلــم، در بجنــورد گذرانــد و ســال 1365 در رشــته مهندســی 
بــرق دانشــگاه فردوســی مشــهد پذيرفتــه شــد. مصطفــی جبهــه را دانشــگاه 
ــف،  ــراي اداي تکلي ــام)ره( و ب ــر ام ــروي از ام ــه پي ــي مي‌دانســت و ب واقع
راهــي جبهه‌هــا شــد. او چنديــن بــار از طريــق بســيج بــه جبهــه اعــزام شــد 
و در عمليات‌هــاي مختلــف، حضــور فعــال و مفيــدی داشــت و چندیــن 
مرتبــه نیــز مجــروح شــد. بــه دلیــل اخــاص و شــجاعتی کــه داشــت او را 

بــه فرماندهــی یکــی از گروهان‌هــای گــردان نصــرالله برگزیدنــد.
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    شــخصی در محلــه مــا بــود کــه اکثــر 
اوقــات، بچه‌هــای مســجد را اذیــت 
از تعبیــری مثــل جوجــه  می‌کــرد و 
حزب‌اللهی و ... اســتفاده می‌کرد. قُلدر 
و رزمــی کار بــود. مــا کــه کوچک بودیم، 
ســعی می‌کردیــم در مســیرش قــرار 
نگیریــم. راهمــان را عــوض می‌کردیــم، 
ــر  ــی او عمــداً می‌آمــد ســر راه و گی ول
می‌داد. روزی چهار پنج نفری از مسجد 
بیــرون آمدیــم کــه او نزدیــک مســجد 
ایســتاده بــود. مصطفــی بــه مــا گفــت: 
بمانید و خودش مستقیم رفت سراغ 
آن بنــده خــدا. مــا فکــر کردیــم الآن بــا 
ــم  ــاده بودی ــر می‌شــوند. آم هــم درگی
برویــم کمــک، ولــی دیدیــم فقــط دارنــد 
حــرف می‌زننــد. احســاس می‌کــردم کــه 
آن پســر دارد مــدام کوچــک می‌شــود. 
مصطفــی دســتی بــه شــانه آن بنــده 

پاییــن  را  ســرش  او  زد،  خــدا 
انداخــت و از هــم جدا شــدند. 
ایشــان معمــولًا جــواب هــم 

سراغش می‌رفت، بیچاره می‌شد!

نمــی‌داد کــه چــه اتفاقــی افتــاد. بــه مــا 
ــدل  نگفــت کــه چــه میان‌شــان رد و ب

شــده اســت. 
شــب، موقــع نمــاز، با تعجب، آن پســر 
قُلــدُر را در مســجد دیدیــم. فکــر کردیم 
ایــن بــار آمــده اینجــا دعــوا راه بینــدازد. 
بــه مــا گفــت: مصطفــی کجاســت؟ 
گفتیــم: نیامــده. گفــت: بــه من گفته 
بیــا مســجد، خــودش نیامــده؟ بــدون 
ایــن کــه نمــاز بخوانــد، رفــت. مصطفی 
کــه آمــد، ماجــرا را گفتیم. ناراحت شــد 
گفــت: چــرا نگــه‌اش نداشــتید تــا مــن 
ــم. از شــب بعــد، آن پســر مــدام  بیای
مســجد می‌آمــد. حــدود یــک ســال بعد 

هــم شــهید شــد.
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بســاط خطاطــی‌اش      همیشــه 
چــه  در مســجد  چــه  بــود.  برقــرار 
مــچ  خــوردن  تیــر  جبهــه.  در 
دســت راســتش و از کار افتــادن 
در عملیــات  عصب‌هــای دســتش 
کربــای 10، بــرای بچه‌هــا شــده بــود 
غصــه. گفتیــم: حــالا چــه طــوری 

بنویســی؟ بایــد 
گفــت: هنــوز یه دســت دیگــه دارم. 

ــه نفــس بالایــی داشــت.  ــاد ب اعتم
ــن می‌کــرد. دیگــر  شــب و روز تمری
مشــخص نبــود تابلــو را بــا دســت 
راســت نوشــته یــا بــا دســت چــپ. 
الحســین  »ان  تابلــوی  نمونــه‌اش 
مصبــاح الهــدی ... « اســت کــه بــا 
دســت چــپ نوشــت و الآن هــم 
ـی)ص(  النبـ مســجد  زینت‌بخــش 

اســت.

چپ دست ماهر 
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کریـمــی

خــودش  بــه  خیلــی  مصطفــی     
مبــارزه  در  بــود،  بســته  نارنجــک 
بی‌امــان حملــه می‌کــرد و نارنجک‌هــا 
می‌ریخــت.  دشــمن  ســر  بــر  را 
دیگــر نارنجک‌هایــش تمــام شــد. 
ســریع رو کــرد بــه بچه‌هــا و گفــت: 
همین‌طــور  نارنجــک.  نارنجــک، 
کــه نارنجــک نارنجــک مــی گفــت، 
دســتش را هــم دراز کــرده بــود کــه 
برســانند.  نارنجــک  او  بــه  ســریع 
ــا دســت‌پاچگی و  ــا ب یکــی از بچه‌‌ه

بــدون اینکــه متوجــه شــود، ضامــن 
نارنجــک را کشــیده بــود و نارنجــک 
را بــه مصطفــی داده بــود. وقتــی 
صــدای چاشــنی نارنجــک را شــنیدم، 
خوابیــدم  و  یازهــرا)س(  زدم  داد 
روی زمیــن. بــا خــودم گفتــم کــه 
شــهید  هــم  نفرمــان  ســه  الآن 
می‌شــویم ولــی مصطفــی ســریع 
ســمتی  بــه  و  گرفتــه  را  نارنجــک 

پرتــاب کــرد. 

نارنجک بی‌ضامن
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     برای تحویل گرفتن خط در عملیات 
کربــای 10 رفتیــم، امــا عراقی‌ها خــط را 
زودتــر از مــا تصــرف کــرده بودنــد. علــی 
نــوری فرمانــده گــردان بــود، گفت: باید 

بچه هــا را برگردونید. 
مصطفــی بــه مــن اشــاره کــرد کــه بــرو 
داخــل آن ســنگر و خــودش شــروع 
کــرد بــه صحبــت کــردن بــا علــی نــوری. 
چیــزی از حرف‌هایش متوجه نشــدم. 
بعــد از شــهادت مصطفــی از علــی 
نــوری دربــاره آن روز ســؤال کــردم و 
ایشــان چنیــن تعریــف کردنــد: گفتــم 

مصطفــی جان، بچه‌هــا رو بــردار و 
بــرو عقــب. 

علــی آقــا با حالــت گریه‌ 
می‌گفــت: مصطفــی بــه 

مــن گفــت کــه اجــازه بده 
مــن ده نفــر رو ببــرم جلــو 

یــا خــط رو می‌گیریــم 
عقب‌نشــینی  یــا 

تیــپ  یــک  گفتــم:  می‌کنیــم. 
کــه  نفــر  ده  بــا  شــما  اینجاســت، 

بجنگیــد.  نمی‌توانیــد 
در  کــه  تیــری  آخریــن  مصطفــی 
ترکــش داشــت را رهــا کــرد و بهــم 
بریــم،  مــا  اگــه  آقــا  علــی  گفــت: 
وضــع مــا از امــام حســین)ع( بدتــر 
بدتــر  نــه  دادم:  جــواب  می‌شــه؟ 
نمیشــه )جوابــی نداشــتم(. مصطفی 
گفــت: پــس چطــور می‌گیــم شــیعه 
هســتیم؟ چطــور می‌خوایــم صحابــی 
اباعبدالله باشــیم؟ بعد از قانع شــدن 
نــوری، مصطفــی بــا ده نفــر از بچه‌هــا 
رفــت. بــا آنکــه خــودش زخمــی و آل 
نبــی هــم شــهید شــد، خــط را پــس 

گرفتند. 

صحابی ابا عبدالله
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    بعد از کربلای ۴، اثری از شــادی 
و نشــاط در چهــره‌ی مصطفــی دیــده 
ــا خــودم فکــر می‌کــردم  نمی‌شــد. ب
شــاید بــر اثــر درد زخمــی اســت کــه 
از عملیــات بــه یــادگار دارد. امــا بــا 
ــه از مصطفــی داشــتم  شــناختی ک
بــه خاطــر درد اینقــدر  بــود  بعیــد 
نیــاوردم.  طاقــت  باشــد.  ناراحــت 
یــک روز بهــش گفتــم: تــو کــه حــال 
در  چیــه؟  قضیــه  گرفتــی،  رو  مــا 
حالــی کــه بغــض گلویــش را گرفتــه 
پــای  عملیــات  گفــت: شــب  بــود 
یکــی از بچه‌هــا بــه کابــل میــن منور 
خــورد و میــن روشــن شــد. ســریع 

خــودش را روی میــن انداخــت و 
جلــوی چشــم‌مان پرپــر شــد. هنــوز 
بــود  ممکــن  بــود،  روشــن  منــور 
عملیــات لــو بــره. یــک لحظــه فکــر 
کــردم خــودم رو بنــدازم روی میــن 
ــود  ــد ثانیــه نگذشــته ب ــه؟ چن ــا ن ی
کــه یــک نفــر بــا ســرعت ســمت 
میــن رفــت تــا خــودش را روی میــن 
بنــدازه امــا یکــی دیگــه او را هُل داد 
و نقــش زمیــن شــد، بعــد خــودش را 
روی میــن انداخــت. آنجــا بــا خودم 
ــا شــهادت  ــم، ب ــدر عقب ــم: چق گفت
فقــط چنــد ثانیــه بیشــتر فاصلــه 

نداشــتم.

چند ثانیه تا شهادت 
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   اهــواز بودیــم بــا گرمای 50 درجه، 
در چــادر نشســته بودیــم کــه ســر و 
کلــه کامیــون بســتنی پیــدا شــد. 
ــر  راننــده داد مــی‌زد: بیــا بســتنی بب
تــا آب نشــده. بچه‌هــا دور کامیــون 
چنبــره زده بودنــد. بعضی‌هاشــان، 
پنــج تــا بســتنی را همانجــا خوردنــد. 
ــاز هــم صــدای »بــده، بــده«  البتــه ب
شــان گوش‌مــان را خــراش مــی‌داد. 
تــا  چنــد  بــرو  گفــت:  مصطفــی 
بســتنی بگیــر و  بیــار. مــن هــم 
چنــد  و  رفتــم  خواســته  خــدا  از 

اینکــه  بــرای  بســتنی گرفتــم.  تــا 
بــه طــرف  بــا ســرعت  آب نشــود 
ــه مصطفــی  ــا ب ــدم. دو ت چــادر دوی
دادم و بعــدش شــروع کــردم بــه 
خــوردن. زیــر چشــمی بــه مصطفــی 
نــگاه کــردم، دیــدم بســتنی‌ها در 
می‌شــوند  آب  دارنــد  دســتش، 
ولــی نمی‌خــورد. گفتــم: بخــور، آب 
شــدند. گفــت: حــالا شــما بخــور. 
چنــد ثانیــه بعــد بســتنی‌هایش را 
بــه مــن داد و گفــت: این‌هــا رو هــم 
بخــور. مــن شــروع کــردم بــه خوردن 
می‌کــرد.  نــگاه  فقــط  مصطفــی  و 
می‌خواهــد  را  نَفسَــش  فهمیــدم 

ــد. ــه بکن تنبی

مبارزه با نفس 
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   بانــه، منطقــه ناامنــی بــود. کوملــه 
و دموکــرات آنجــا حضــور داشــت 
و بیــن مــردم تفرقــه می‌انداخــت. 
بــرای همیــن بعضــی از مــردم بانه با 
ـی نداشــتند.  غریبه‌هــا میانــه خوبـ
ــدم  ــه دی ــور از آن منطق ــگام عب هن
ـی از  ـی و راهنمایـ بچه‌هــای ابتدایـ
آویــزان  مصطفــی  پــای  و  دســت 
ــردم آخــر کُردهــا  شــدند. تعجــب ک
اجــازه نمی‌دادنــد بچه‌هایشــان بــا 
غریبه‌هــا ارتبــاط برقــرار کننــد. بــه 
چیــه؟  قضیــه  گفتــم:  مصطفــی 
رفقــای  این‌هــا  گفــت:  مصطفــی 
یکصــدا  بچه‌هــا  هســتند!  مــن 
می‌گفتنــد: مصطفــی بیــا فوتبــال 

بــازی کنیــم و بــازی می‌کردنــد. 
از آن بــه بعــد هــر وقــت از آنجــا 
بــا  بایــد  حتمــاً  می‌گذشــتیم 
بچه‌هــا یــک دســت فوتبــال بــازی 

یــم. می‌کرد

    در جزیره مجنون بودیم. گزارش 
ــه  ــای عراقــی ب ــه غواص‌ه ــد ک دادن
و  مــن  عجلــه  بــا  آمده‌انــد.  خــط 
مصطفــی رفتیــم تــا بررســی کنیــم. 
بچه‌هــا  بــه ســمت  داخــل آب  از 
بــه  تیرانــدازی می‌شــد. مصطفــی 
ــرو و  ــو از آن طــرف ب مــن گفــت: ت
پشــتیبانی کــن، مــن هــم از ایــن 
طــرف مــی‌روم کــه غافلگیــر شــوند. 
تــا مــن رفتــم بــالا؛ مصطفــی زودتــر 
تیرانــدازی کــرد و تیرانــدازی بیــن 
ــا  ــن ب ــا و دشــمن شــروع شــد. م م
شــدت خــوردم روی زمین. مصطفی 
فکــر کــرد کــه مــن تیــر خــوردم و از 
فاصلــه دویســت ســیصد متــری در 
زمــان کوتاهــی خــودش را رســاند 
و  گرفــت  بغــل  را  مــن. ســرم  بــه 
مــن  زانوهایــش.  روی  گذاشــت 
او  ولــی  نیســت؛  گفتــم: چیزیــم 
ــام  ــن شــود، تم ــه مطمئ ــرای اینک ب
بدنــم را وارســی کــرد کــه مجــروح 

نشــده باشــم.

دوستی ناب و بی پایان رفیقان بانه‌ای
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    ســرانجام مصطفــی در بيســت و پنجــم بهمــن مــاه ســال 1366، در شــب 
عمليــات بيت‌المقــدس 2 بــا مســئوليت فرمانــده گروهــان خط‌شــکن، 
ــر  ــر اث ــراق، ب ــاووت اســتان ســلیمانیه ع ــه م در ارتفاعــات ســوزنی منطق

اصابــت ترکــش بــه گــردن بــه شــهادت رســيد.
پیکــر پاکــش را بنــا بــه وصیتــش در کنــار مرقــد امــام‌زاده ســیدعباس‌بن 
موســی‌بن‌جعفر)ع(، در معصــوم‌زاده بجنــورد و در جــوار شــهیدان ســرافراز 

بــه خــاک ‌ســپردند.

شهادت
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فرازي از وصيت‌نامه شهيد:
ايمــان مي‌خواهــد کــه انســان، جهــاد را دري از درهــاي بهشــت بدانــد و در 
راه آن گام بــردارد. شــهادت را ســعادت دانــد و در راه اداي تکليــف، ســعي 
کنــد پيــرو رهبــر باشــد. مســجدها را پُــر کنيــد زيــرا پايــگاه واقعــي، مســاجد 
هســتند. بــراي اســتقلال کشــور و خودکفايــي، علــم لازم اســت؛ علمــي کــه 

در کنــارش‌، تعهــد باشــد.





رجبعلی
محمدزاده
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     نــوده چنــاران در 35 کیلومتــری بجنــورد بــا مردمــی بــا صفاســت کــه 
زادگاه آقــا رجــب در ســال 1340 اســت. رجبعلــی دوران کودکــی خــود را در 
روســتا گذرانــد ولــی بــرای ادامــه تحصیــات بــا بــرادرش بــه شــهر بجنــورد 
رفــت. بــرادرش بــه دلیــل دلتنگــی و دوری از خانــواده، تحمــل نیــاورد و بــه 
روســتا برگشــت ولــی رجــب بــا روحیــه بــالا و تحملــی کــه داشــت در شــهر 

مانــد و درس خوانــد.

روستای نوده
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رجبـعـلـــی
محمدزاده

     دوران راهنمایــی را در مدرســه کیوان)شــهید مطهــری( و دبیرســتان را 
در مدرســه همــت ســپری کــرد و جــزو دانش‌آمــوزان نمونــه بــود. رجبعلــی 
ســال ســوم دبیرســتان در بســیج، فعالیــت خــود را شــروع کــرد و بــه 
دلیــل اســتعداد بــالا در آمــوزش نظامــی، در ســال 1359 بــه عنــوان مربــی 
آموزشــی بســیج انتخــاب شــد. اواخــر ســال 1360 درس را رهــا کــرد تــا بــه 
ــه غــرب کشــور اعــزام  ــرود. او بــه همــراه جمعــی از بســیجیان ب جبهــه ب

شــد و تــا 6-5 مــاه در منطقــه مانــد تــا ناامنی‌هــای غــرب آرام بگیــرد. 
آقا رجب سال 1361 رسماً وارد سپاه شد.

فعالیت فردی
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     گــردان بــه ایــام مأموریــت پیــدا کــرد، در پــادگان ظفــر ایــام مســتقر 
ــم. ســاعت 12 شــب  ــوزش بودی ــاه در آنجــا مشــغول آم ــک م و حــدود ی
ــه ســمت  ــه و ب ــدد گرفت ــران را مج ــراق، مه ــه ع ــد ک ــام دادن از لشــکر پی
ــی  ــه مهم ــران، منطق ــه مه ــت اســت. منطق ــدی در حرک ــات کله‌قن ارتفاع
بــود کــه اگــر دســت عراقی‌هــا می‌افتــاد راه ارتباطــی رزمنــدگان بــا جنــوب 

ــوب غربــی کامــاً قطــع می‌شــد. و جن
دو روز بعــد از تســخیر مهــران، آقــا رجــب بــه منطقــه مأمــور و در ارتفاعات 

کله‌قنــدی مســتقر شــد. 
بــه دســتور آقارجــب نیروهــا هــم آمــاده حرکــت بــه منطقــه شــدند، منطقه 
اوضــاع بــدی داشــت همــه در حــال عقب‌نشــینی بودنــد، فقــط جمعــی از 
بــرادران ارتشــی مانــده بودنــد. وقتــی نزدیــک کله‌قنــدی رســیدیم، نیروهــا 
ــدی مســتقر شــدند  ــات کله‌قن ــه ارتفاع ــز ب ــن خاکری در پشــت نزدیک‌تری
و تعــدادی از نیروهــای زبــده هــم بــالای ارتفاعــات کمیــن کردنــد، آن روز 
اتفاقــی نیفتــاد. روز بعــد ســاعت 9 صبــح پاتــک دشــمن شــروع شــد. در 

آقا رجب فرمانده گردان نصرالله لشکر 5 نصر خراسان بود
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آقا رجب فرمانده گردان نصرالله لشکر 5 نصر خراسان بود

در ایــن عملیــات بیــن نیروهــای خــودی و عراقــی، درگیــری ســختی شــکل 
گرفــت و آتــش دشــمن بســیار ســنیگن بــود و اصــاً قطــع نمی‌شــد. 

20-10 تانــک عراقــی از مهــران بــه ســمت کله‌قنــدی در حرکــت بودنــد، 
بــه ســمت  و  گرفتنــد  آرایــش  »کنجانچــم«  رودخانــه  تانک‌هــا پشــت 
خاکریــز مــا و ارتفاعــات شــلیک می‌کردنــد. فاصلــه طــوری بــود کــه گلولــه 

آرپی‌چــی مــا بــه تانک‌هــا نمی‌رســید.
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دیــد  رجــب  آقــا  موقــع  ایــن  در 
اوضــاع خــوب نیســت، احســاس 
کــرد کــه اگــر بــه نیروهــای عــراق 
شــوک و ضربــه‌ای وارد نشــود، کار 
بــرای مــا ســخت می‌شــود. در آن 
را  پیراهنــش  و  پوتیــن  بحبوحــه، 
از  برداشــت  را  آرپی‌چــی  درآورد، 
بــه ســمت  و  کــرد  عبــور  خاکریــز 
تانک‌هــا شــروع بــه شــلیک کــرد.

درســت روبــه‌روی آقــا رجــب چندین 
تانــک و دوشــکاچی در حــال شــلیک 
و  صــاف  مهــران،  دشــت  بودنــد. 

ــود و جایــی پنهــان شــدن  همــوار ب
وجــود نداشــت. بــا ایــن کارِ آقــا 
رجــب، بچه‌هــا قــوت قلــب پیــدا 
ــه از  ــر، هم ــا صــدای تکبی ــد، ب کردن
ایــن طــرف خاکریــز بــه آن طــرف 
خاکریــز ســرازیر شــدیم و به ســمت 
طــرف  بــه  کــه  عراقــی  تانک‌هــای 
بــا  بودنــد  حرکــت  در  کله‌قنــدی 
کردیــم.  حملــه  آرپی‌چــی  شــلیک 
ــا اینکــه آتــش تانک‌هــای عراقــی  ب
زیــاد بــود ولــی حتــی یــک نفــر از مــا 
زخمــی نشــد و توانســتیم پــس از 



93

رجبـعـلـــی
محمدزاده

ــا تانک‌هــا، 7-8 تانــک عراقــی را منهــدم کنیــم  ــه تــن ب یــک جنــگ تــن ب
ــود کــه  ــد. طــوری شــده ب ــرار کردن ــز عقب‌نشــینی و ف مابقــی تانک‌هــا نی
بچه‌هــا بــه دنبــال تانک‌هــا و نفربرهــای عراقــی می‌دویدنــد تــا هــدف قــرار 
دهنــد. بــا ایــن اوصــاف، عراقی‌هــا بــاز هــم بــه دشــت مهــران مســلط 
بودنــد، ولــی ایــن حرکــت آقــا رجــب باعــث شــد دشــمن عقب‌نشــینی کنــد. 
نیروهایــی کــه بــه تبعیــت از آقارجــب پیراهن‌شــان را درآورده بودنــد در 

اثــر داغــی لولــه آرپی‌چــی شانه‌هایشــان کامــاً ســوخته بــود. 
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ارائــه  و  نقشــه  توجیــه  بــرای     
و  لشــکرها  ـی  عملیاتـ راهکارهــای 
تیپ‌هــا، بــه قــرارگاه خاتم رفتیــم. در 
حضــور ســردار محســن رضایــی، باقــر 
قالیبــاف بــه عنــوان فرمانــده لشــکر 
توضیــح خــود را شــروع کــرد. عملیات 
ــای4 در منطقــه عمومــی بصــره  کرب
و بــه منظــور تصــرف بصــره انجــام 
شــکن  خــط  گــردان  ســه  می‌شــد. 
بودیــم؛ ثــارالله بــه فرماندهــی حســن 
فرماندهــی  بــه  حــزب‌الله  ســتوده، 
بــه  نصــرالله  و  محبــوب  ابراهیــم 
محمــدزاده،  رجــب  آقــا  فرماندهــی 
کــه هــر ســه از فرماندهــان بــا ســابقه 
جنــگ بودنــد. حــاج محســن فرمانــده 
ارشــد عملیــات از مــن و ابراهیــم 
ــور را توضیــح  ــا طــرح مان خواســت ت

دهیــم:
ــواص از دو طــرف،  ــدا گروهــان غ ابت
ســنگرهای کمیــن را خواهنــد زد و بــا 
ــای  ــردان، نیروه ــتقیم گ ــش مس آت
خط‌شــکن، ســاحل دشــمن را تســخیر 
خواهنــد کــرد. آقــا محســن بــه هــردو 
فرمانده)حســن و ابراهیــم( گفــت: 

قبل از عملیات کربلای 4 

اگــر بــه هــر دلیــل غواص‌هــا موفــق 
نشــدند و مجبــور شــدید وارد عمــل 
شــوید چــه می‌کنیــد؟ هــر دو گفتنــد: 
خواهیــم  را  خــط  شــده  طــور  هــر 
چندیــن  محســن  آقــا  شکســت. 
بــار همیــن را پرســید: گفتنــد: بلــه 

می‌توانیــم.
کامــاً  مــا  نقطــه عمــل  از  دشــمن 
مطلــع بــود و از ســر شــب آتــش 
را شــروع کــرده بــود. حجــم آتــش 
بســیار ســنگین بــود بــه طــوری کــه 
بالگردها و تانک‌های دشــمن  قبل از 
شــروع عملیــات، روی منطقــه آتــش 
می‌ریختنــد. در صورتــی کــه معمــولًا 
ــری از  ــل از شــروع عملیات‌هــا خب قب
آتــش نبــود؛ موانــع ایذایــی دشــمن 
ســیم‌خاردار،  کیلومتــر  چندیــن  در 
موانــع  میــن،  میدان‌هــای  انــواع 
ــا  ــردن تانک‌ه خورشــیدی، موضــع ک
پشــت دژ بلنــد، همــه حکایــت از یک 
جنــگ ســخت بــود. بعــداً فهمیدیــم 
ــده ســپاه  ــرالله فرمان ــان خی ــه عدن ک
طــرف  آن  شــخصاً  عــراق،  ســوم 
ــود.  ــدگان مــا ب منطقــه، منتظــر رزمن
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آن شــب به دلیل حملات گســترده، 
ســتون قفــل شــده بــود بــه همیــن 
ــوی  ــه جل ــدام ب ــا رجــب م ــر آق خاط
ســتون می‌رفــت تا بلکــه بتوانند راه 
را بــاز کننــد. در همــان رفت‌و‌آمدهــا 
ــود کــه پایــش روی میــن رفــت و  ب
قســمتی از پایــش قطــع شــد امــا 
»بچه‌هــا  مــی‌زد:  فریــاد  همچنــان 
یازهــرا)س( بگوییــد و جلــو برویــد.« 
ایــن  تلاش‌هــا  ایــن  تمــام  بــا 

نبــود. عملیــات موفقیت‌آمیــز 

قبل از 
اینکه به خط 
دشمن برسیم 
شهدای زیادی 

دادیم. 

خط‌شــکنان غــواص در مواضــع گیــر 
کــرده بودنــد و فرماندهــان مجبــور 
بودنــد از تنهــا راه کــه جــاده بــود، 
بــه دشــمن برســند. حســن ســتوده 
از  بیشــتر  »حاجــی  زد:  بی‌ســیم 
ــو رفــت! بچه‌هــا  ــن نمی‌شــود جل ای
ــد.« ابراهیــم  ــادی می‌دهن تلفــات زی
هــم همیــن پیــام را داد. حــاج باقــر 
گفــت: »حســن! ابراهیــم! یادتــان 
ــا محســن  ــه آق هســت آن شــب ب
چــه گفتیــد؟!« هــر دو نفــر بی‌ســیم 
ــع  ــا تمــام موان ــد، ب را خامــوش کردن
ــد  ــر دشــمن تاختن کاشــته شــده، ب
تــا اینکــه در وســط نهــر خیــن بــه 

شــهادت رســیدند.
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ــری نکــردن وضعیتــش، پایــش شــدید  ــه خاطــر مشــغله‌هایش و پیگی ب
عفونــت کــرده بــود، درد بســیار شــدیدی او را اذیــت می‌کــرد کــه قطــع 
ــت:  ــر گف ــم. دکت ــم، عکــس گرفتی ــه بیمارســتان بردی نمی‌شــد. مجــدد ب
»پایــش ســیاه شــده، بایــد از مــچ قطــع شــود وگرنــه عفونــت بیشــتر 
می‌شــود و قســمت بیشــتری از پــا را درگیــر می‌کنــد.« آقــا رجــب گفــت: 
ــای مــن را قطــع نکنیــد بعــد از اینکــه از عملیــات برگشــتیم هــر  »الان پ

ــد.« کاری دوســت داشــتید انجــام دهی

آقـــا رجــــــب در
 غرب کشور بود

کــه  اطــاع دادنــد  ایشــان  بــه     
عراقی‌هــا بــه مجنــون پاتــک زدنــد و 
منطقــه »کاســه« را گرفته‌انــد. رجب 
بــا ماشــینی بــه ســمت منطقــه راه 
افتــاد، طبــق عــادت وقتــی رانندگــی 
مــی کــرد معمــولًا از فــرط خســتگی 
می‌بَــرد.  خوابــش  فرمــان  پشــت 
از  ایــام  دره‌شــهر  نزدیکی‌هــای 
می‌بَــرد  خوابــش  زیــاد،  خســتگی 
و ماشــین چــپ می‌کنــد. ماشــین 
امــا  بــود  شــده  مچالــه  کامــاً 
خداروشــکر معجــزه‌وار آقــا رجــب 

زنــده مانــده بــود.

او را بــه بیمارســتان رســاندند. آن 
ـی کــه قبــاً در جبهــه آســیب  پایـ
دیــده بــود، مجــدد در تصــادف هــم 
آســیب می‌بینــد. از پایــش عکــس 
دکتــر  پیــش  وقتــی  گرفتیــم. 
بیمارســتان کــه هنــدی بــود بردیــم 
ــا تعجــب و لهجــه خاصــی گفــت:  ب
ــدن اســت؟  ــن عکــس کجــای ب »ای
و  پــا شکســته  ایــن  کــه  )آنقــدر 
مجــروح شــده بــود.( بایــد پایــش 
کــه  ـی  آنجایـ از  بگیریــم.«  گــچ  را 
عملیــات در پیــش بــود، آقــا رجــب 
پیرمــرد  پیــش  را  او  نکــرد.  قبــول 
شکســته‌بندی در روســتایی بردیــم، 
ــا،  ــا خرم ــا انداخــت و ب ــش را ج پای
ــرغ و ... بســت. ــن‌زرد، تخــم م روغ
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ــه ارتفاعــات گوجــار در کرمانشــاه برگشــتیم، آقارجــب همــه نیروهــا را  ب
ــدارد در  جمــع کــرد و آن شــب اتمــام حجــت کــرد: »هــر کــس دوســت ن
عملیــات باشــد، می‌توانــد گــردان را شــبانه تــرک و بــه عقــب برگــردد.« 
وقتــی صبــح شــد مجــدد بــه نیروهایــش گفــت: »هــر کــس دوســت نــدارد 
در عملیــات شــرکت کنــد برگــردد امــا وقتــی کــه بــه علمیــات رفتیــم دیگــر 

نمی‌توانیــد برگردیــد.«
ــن ارتفاعات)گوجــار(  ــار پایی ــه اجب ــل مشــکل پایــش ب ــه دلی      رجــب ب
مانــد، از علــی نــوری خواســت عملیــات را هدایــت کند. در جریــان عملیات 
در اثــر انفجــار خمپــاره، علــی آقــا از ناحیــه پــا بــه شــدت مجــروح شــد بــه 
طــوری کــه پایــش فقــط بــه مقــداری  پوســت وصــل بــود و وضعیــت 

بســیار بــدی داشــت.
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ــه دلیــل آتــش شــدید  متأســفانه ب
دشــمن، هیــچ آمبولانســی در جــاده 
زور  بــا  ولــی  نمی‌داشــت،  نگــه 
را  آمبولانســی  راننــده  اســلحه، 
تهدیــد و علــی آقــا را ســوار کردیــم 

فرســتادیم.  بیمارســتان  بــه  و 
علــی  زدیــم،  بی‌ســیم  حاجــی  بــه 
ایشــان  شــده،  مجــروح  نــوری 
ارتفاعــات  پاییــن  از  بلافاصلــه 
خــود را بــه منطقــه رســاند. چــون 
ــه  ــود ب پاهایــش شــدید ورم کــرده ب
کتانی‌هــای ســفید  پوتیــن،  جــای 
پوشــیده بــود. او آن‌قــدر ارتفاعــات 
ــات را  ــت و مهم ــن رف ــالا و پایی را ب

جابه‌جــا و نیروهــا را هدایــت کــرد 
کــه توانســتیم بــه کمــک بچه‌هــا 
پــس  عراقی‌هــا  از  را  ارتفاعــات 

بگیریــم. 
بــه عقــب برگشــتیم، آقــا  وقتــی 
ـی  رجــب را بــه بیمارســتان طالقانـ
کرمانشــاه بردیــم. از پایــش عکــس 
گرفتیــم و بــه همــان دکتــر قبلــی 
نشــان دادیــم تــا مقدمــات قطــع پــا 
ــدن  ــر پــس از دی انجــام شــود. دکت
عکــس متعجــب گفــت: »نیــازی بــه 
ــا از  ــام عفونت‌ه ــت، تم ــع نیس قط
پایــش خــارج شــده و پــای بیمــار 
کامــاً ســالم اســت. ایــن امــر در 
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پزشــکی معجــزه اســت. عملیــات و ایــن حرف‌هــا بهانــه اســت ایــن فقــط 
ـی اســت.« یــک کار خدایـ

آقــا رجــب در ایــن عملیــات بــه خاطــر شــرایط حســاس، آن‌قــدر از کــوه بــالا 
ــود  ــود کــه باعــث شــده ب ــه پایــش فشــار آورده ب ــود و ب و پاییــن آمــده ب

تمــام عفونت‌هــا از پایــش خــارج شــود.

ــزد و اطلاعــات  ــر ی ــود کــه بچه‌هــای الغدی       آنجــا دو خــط علمیاتــی ب
عملیــات در آن مســتقر بودنــد. بیــن ایــن دو خــط، رودخانــه‌ای بود که باید 
ــا شــنیده می‌شــد  ــد صــدای پ ــه نبای ــه طــوری ک ــم ب ــور می‌کردی از آن عب
بلکــه بــا صــدای آب بایــد یکــی می‌شــد تــا دشــمن و کمین‌هایــش متوجــه 
نیروهایمــان نشــود وگرنــه جــان همــه نیروهــا بــه خطــر می‌افتــاد و از بیــن 
می‌رفتنــد. خوشــبختانه از کنــار کمیــن دشــمن گذشــتیم ولــی وقتــی بــه 
ســمت ارتفاعــات »پلیــکان« پیچیدیــم، ناگهــان عراقی‌هــا متوجــه شــدند 
و آتــش ســنگینی را شــروع کردنــد. ســریع روی زمیــن دراز کشــیدیم امــا 
آقــا رجــب گفــت: »همــه بلنــد شــوید و بــه ســوی عراقی‌هــا آتــش بگیریــد 

تــا بچه‌هــا بتواننــد در جــای خــود مســتقر شــوند.«
در ایــن فاصلــه آقــا رجــب عــده‌ای را مأمــور کــرد تــا بــا کمیــن دشــمن در 

در ارتفاعات گوجار با آقارجب بودیم
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ــا خــود بــه ســمت  منطقــه لوبیــا شــکل مقابلــه کننــد و تعــدادی را هــم ب
ارتفاعــات پلیــکان بــرد. ایــن ارتفاعــات بســیار تیــز و بــا توجــه بــه بــارش 
ســنگین بــرف، بســیار لغزنــده بــود. عراقی‌هــا از روی پلیــکان، آتــش 
ســنگینی روی ســر مــا ریختنــد. بچه‌هــا بــرای اینکــه ارتفاعــات را تســخیر 
کننــد تــا آتــش دشــمن بخوابــد بــه دلیــل لغزندگــی ارتفاعــات، حاضــر 
شــدند در آن هــوای برفــی و یخبنــدان، پوتین‌هایشــان را در بیاورنــد و 
ــه  ــه ب ــا زیرکان ــد. یکــی از بچه‌ه ــالا برون ــا ب ــا از صخره‌ه ــار دســت و پ چه
کمیــن دشــمن نارنجــک پرتــاب کــرد، خوشــبختانه آتــش دشــمن کمتــر 
شــد و بچه‌هــا خــود را بــه پشــت ارتفاعــات رســاندند و اوضــاع را بــه 

ــد.  کنتــرل خــود درآوردن
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زمانــی کــه در ارتفاعــات پلیــکان بودیــم 
ناگهــان یــک نارنجــک جلــوی پــای آقارجــب افتــاد 

ـی راهبــر«  همــه مــات و مبهــوت بودیــم کــه آقــای »نوایـ
ــه شــهادت می‌رســد  ــدازد و ب ســریع خــودش را روی نارنجــک می‌ان

تــا بــه آقــا رجــب آســیبی نرســد. آقــا رجــب از ایــن اتفــاق خیلــی ناراحــت 
می‌شــود و مــدام از خــود ســؤال می‌کنــد: »شــهید نوایــی چــه فکــری کــرد 

کــه خــودش را روی نارنجــک انداخــت؟!«
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      آقا رجب بعد از پایان جنگ تحمیلی، دوره عالی نظامی‌ دافوس که 
عالی‌تریــن دوره در عرصــه نظامــی کشــور اســت را بــا موفقیــت پشت‌ســر 
ــه)ع(  ــپ جواد‌الائم ــوان رئیــس ســتاد تی ــه عن گذاشــت و در آذر 1369 ب

منصوب شــد.
تیــپ  فرمانــده  جانشــین  عنــوان  بــه  پایــان 1376  تــا  ســال 1373  از 
جواد‌الائمــه)ع(، مســئولیت 90 کیلومتــر از نــوار مــرزی بــا عــراق را بــر 
عهــده گرفــت. هنــوز عــرق بازگشــت از مرز‌هــای غربــی بــر تنــش خشــک 
نشــده بــود کــه تابســتان1377 بــرای مقابلــه بــا اشــرار شــرق کشــور، راهــی 
خطــوط مــرزی جنــوب خراســان و در همیــن زمــان بــه عنــوان فرمانــده 
تیــپ حضــرت جواد‌الائمــه‌)ع( منصــوب شــد. او ســال 1381 تــا 1384 بــه 

ــه کار شــد؛  ــات »لشــکر ۵ نصــر« مشــغول ب ــوان معــاون عملی عن

آقا رجب و سردار شوشتری در سیستان
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ناامنــی در جنــوب شــرق کشــور باعــث شــد آقارجــب در معیــت ســردار 
راهــی سیستان‌وبلوچســتان شــود و مســئولیت  نورعلــی شوشــتری 
تیــپ مســتقل ســلمان و فرماندهــی قــرارگاه »شــهید میرحســینی« را بــر 
عهــده بگیــرد. پــس از ایجــاد تغییــرات ســاختاری در ســپاه، فرماندهــی 

ــه وی ســپرده شــد. ســپاه »ســلمان« سیستان‌وبلوچســتان ب
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     ســاعت 9 صبــح در جلســه‌ای بــودم، کــه بچه‌هــای دفتــر، یادداشــتی 
دادنــد. هــر چــه می‌خوانــدم بیشــتر بهــت زده می‌شــدم. بــاورم نمی‌شــد، 
خبــرش تــکان دهنــده بــود: »در یــک عملیــات انتحــاری آقــای شوشــتری 
بــه شــهادت رســید.« ســریع جلســه را تــرک کــردم، بــه دفتــرم آمــدم کــه 
خبــر دیگــری دادنــد کــه بــه تلخــی خبــر اول افــزود: »رجــب محمــدزاده هــم 

بــه همــراه ســردار شوشــتری بــه شــهادت رســیده بــود.«
بــودم و تمــام  نفهمیــدم آن روز چگونــه گذشــت. تــا شــب در فکــر 
گذشــته را مــرور می‌کــردم. رجــب، مــردی شــجاع، مدیــر و پرتحــرک ولــی 
آرام و باوقــار بــود. همــه در لشــکر می‌دانســتند کــه او را بیشــتر از دیگــر 

فرمانــده گردان‌هــا دوســت داشــتم. 
صبــح روز دوشــنبه بــرای حادثــه تروریســتی پیــش آمــده 

خدمــت مقــام معظــم رهبــری رســیدیم، فضــای 
ســنگینی بــود کــه ایشــان در آنجــا بهتریــن 

تعبیــر از شــهید شوشــتری را فرمودنــد: 
»آقــای شوشــتری خــودش را بــه ایــن 

کاروان رســاند...«
شوشــتری  آقــای  هــم  واقعــاً 

خــوب  را  خــود  و محمــدزاده 
ســعادت  کاروان  ایــن  بــه 

رســاندند.
بزرگــوار  شــهید  دو  ایــن 

به روایت باقر قالیباف
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در اقدامــی تروریســتی در 26 مهرمــاه 1388 در شــرق کشــور )سیســتان 
ــه درجــه رفیــع شــهادت رســیدند کــه شــهدای ایــن روز را  ‌و بلوچســتان( ب
»شــهدای وحــدت« اعــام کردنــد. در ایــن حادثــه ســردار نورعلــی شوشــتری 
)جانشــین فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه و فرمانــده قرارگاه قــدس( به همراه 
ســردار محمدزاده، )فرمانده ســپاه ســلمان اســتان سیســتان و بلوچســتان( 
کــه در تــدارک برگــزاری همایــش وحدت میان عشــایر شــیعی و ســنی بودند، 
در جریــان حملــه تروریســتی گروهــک ریگــی ســاعت 8:20 صبــح بــه همــراه 

ده نفــر از ســران عشــایر، قبایــل و طوایــف منطقــه بــه شــهادت رســیدند.
 آقــا رجــب وصیــت کــرده بــود کــه در مشــهد بــه خــاک ســپرده شــود، ولــی 
همرزمانــش بــه راحتــی قبــول نمی‌کردنــد کــه فرمانده‌شــان نباشــد. 
بچه‌هــا دســت بــه ابتــکار جالبــی زدنــد؛ در بجنــورد تابــوت 
ـی نــو عــوض کردنــد و  ـی شــهید را بــا تابوتـ خونـ
ــورد در  ــزار شــهدای بجن ــوت را در گل ــن تاب ای
معصــوم‌زاده دفــن کردنــد و پیکــر شــهید 
بــه مشــهد منتقــل شــد و در  نیــز 
کنــار  در  مشــهد  رضــای  بهشــت 
و  شوشــتری  نورعلــی  شــهید 
شــهدای لشــکر 5 نصــر و 21 
امــام رضــا)ع( آرام گرفــت. 





محمدابراهیــم

باقـــــری
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ســازان

بــا  برابــر  در دوم مهــر ۱۳۹۴       
۱۰ ذیحجــه ۱۴۳۶ قمــری هم‌زمــان 
بــا عیــد ســعید قربــان در مراســم 
رمــی جمــرات در منطقــه منــا و در 
شــهر مکــه‌ی عربســتان ســعودی 
فاجعــه‌ای رخ داد و منجــر بــه جــان 
ــه  ــر ب ــزار زائ ــش از دو ه ــن بی باخت
ازدحــام حجــاج شــد. آمــار  دلیــل 
دقیــق تلفــات ایــن حادثــه رســماً 
اعــام نشــد امــا مقامــات رســمی 
عربســتان، دو روز پــس از وقــوع 
حادثــه، تعــداد جانباختــگان را تنهــا 

۷۶۹ نفــر اعــام کردنــد.

فاجعه منا
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باقــــری

     در ایــن حادثــه بیــش از 39 کشــور درگیــر بودنــد کــه طبــق اعــام 
منابــع رســمی، تعــداد جانباختــگان و مفقودشــدگان 2947 نفــر اســت 
ــتان، مجمــوع  ــاون وزیــر بهداشــت عربس ــاه، مع ــی در تاریــخ 7 مهرم ول
کشــته شــدگان را 4173 نفــر اعــام کــرد کــه بعــد از تکذیــب، ایــن خبــر از 

ســایت وزارت بهداشــت عربســتان حــذف شــد. 

464 شهید ایرانی
موجــب  دلخــراش  خبــر  ایــن     
ناراحتــی بســیاری از ایرانیــان شــد و 
پــس از مدتــی، اخبــار دردناک‌تری از 
ایــن فاجعــه مخابــره شــد، بــه طوری 
کــه خانواده‌هــای حجــاج را نگــران 
جان‌باختــگان،  اکثــر  زیــرا  کــرد. 
ــد و هــر لحظــه  حجــاج ایرانــی بودن
بــر تعــداد قربانیــان افــزوده می‌شــد 
کــه در نهایــت اســامی آن‌هــا اعــام 

شــد.
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ـی در ایــن حادثــه، 464 نفــر اعــام شــد کــه ســازان تعــداد جانباختــگان ایرانـ

تمامــی مفقــودان حادثــه تــا تاریــخ 16 دی 1394 شناســایی شــدند و 42 
ـی دیگــر در قبورالشــهدای مکــه دفــن شــده‌اند. قربانـ

ــار بیشــترین  ــه آم ــد ک ــه و مصــر کشــورهایی بودن ــزی، نیجری ــران، مال ای
کشــته‌های منــا بــه آن‌هــا اختصــاص داشــت. کــه بــا وجــود گذشــت 
ــن فاجعــه مشــخص نیســت و  ــل ای ــوز دلی ــان، هن هفــت ســال از آن زم
ــرده و  ــه اســفناک ســکوت ک ــن فاجع ــاره ای مســئولان ســعودی هــم درب

پاســخی بــرای آن ندارنــد.
ــه دلیــل بی‌کفایتــی آل‌ســعود رخ داد؛ در لحظــات ابتدایــی  ــا ب فاجعــه من
ــر روی  ــه دلیــل گرمــای هــوا و ازدحــام جمعیــت ب اتفــاق پیــش آمــده، ب
هــم، بســیاری از حجــاج تقاضــای آب داشــتند، امــا نیروهــای ســعودی بــا 
وجــود اینکــه درخواســت آن‌هــا را می‌شــنیدید و امــکان کمــک داشــتند 
نمی‌کردنــد.  حجــاج  بــه  توجهــی  و  نمی‌خوردنــد  تــکان  خــود  جــای  از 
ـی و غیرعــرب زبــان، هیــچ کمکــی از ســوی  مخصوصــاً بــه حجــاج ایرانـ
ــد و  ــده بودن پلیــس آل‌ســعود و آمبولانس‌هــا نمی‌شــد و کســانی کــه زن

بــر اثــر ازدحــام جمعیــت، فقــط زیــر جنازه‌هــا گیــر افتــاده بودنــد و 
اکثــراً ســالمندان، زنــان و نوجوانــان بودنــد، بــه راحتــی در ایــن 

حادثــه جــان خــود را از دســت دادنــد. هــر چنــد کســانی 
ــالا  ــا ب ــدرت بدنــی بیشــتری داشــتند، توانســتند ب ــه ق ک
ــر  ــا اکث ــد ام ــا جــان خــود را نجــات دهن ــن از  نرده‌ه رفت
حجــاج در ایــن مخمصــه گیــر افتــاده بودنــد و افــرادی 
ــاده در  ــر افت ــراد گی ــر اف کــه قصــد داشــتند دســتان دیگ
ــوار  ــالای دی ــه ب ــا را ب ــد و آن‌ه ــت را بگیرن ــام جمعی ازدح

ــد.  ــام دهن ــانند، نتوانســتند کاری انج برس
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سه روز عزای عمومی

ـی ایــن حادثــه، ســه روز عــزای عمومــی توســط رهبــر معظــم       در پـ
انقــاب، حضــرت آیــت‌الله ســیدعلی خامنــه‌ای در ایــران اعــام شــد. 
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      یکــی از کســانی کــه در ایــن فاجعــه بــه شــهادت رســید، شــهید حــاج 
محمدابراهیــم باقــری بــود. ایــن شــهید بزرگــوار در تاریــخ دوم اردیبهشــت 
۱۳۲۱ در روســتای آجقــان از توابــع شهرســتان اســفراین بــه دنیــا آمــد. نــام 

پــدرش بابامحمــد و نــام مــادرش تــازه‌گل بــود. 
ــل  ــا اوای ــد. ت ــان گذران ــم، دوران کودکــی را در روســتای آجق محمدابراهی
دوران جوانــی همــراه پــدر بــه کشــاورزی مشــغول بــود امــا از آنجایــی کــه 
صــدای بســیار زیبایــی بــه ارث بــرده بــود در مســجد روســتا بــه قرآن‌خوانــی 
و مداحــی مشــغول بــود. و در ایــام دیگــر بــه خصــوص در شــب‌های 
زمســتان کــه ســرگرمی وجــود نداشــت، معمــولًا بعــد از پایــان کارِ روزمــره 
بــا دوســتان بــه شب‌نشــینی و آوازخوانــی مشــغول می‌شــد و این‌چنیــن 
شــد کــه خودجــوش دوتــاری تهیــه کــرد و بــدون داشــتن اســتاد، مشــغول 

بــه نواختــن و خوانــدن شــد.

شهید حاج محمد ابراهیم باقری
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ــدا چــون  ــان ابت ــم از هم محمدابراهی
ــع  ــار نداشــت و طب شــعری در اختی
شــاعری بســیار قوی داشــت، اشعار 
ــود می‌ســرود و  ــز خ ــا را نی آهنگ‌ه
اجــرا می‌کــرد و آهنگ‌هــای انقلابــی 
و محلــی را بــا دوتــار می‌نواخــت. 
در  محمدابراهیــم  آهنگ‌هــای 
و  مخاطبــان  انقــاب،  اوایــل 
طرفــداران خــاص خــودش را داشــت 
مــردم روســتای آجغــان  اغلــب  و 

پــای محفــل او می‌‌نشســتند.

کمتــر  بخشــی  قدیــم،  در  چــون 
پیــدا می‌شــد، دوســتان و آشــنایان 
ــه اصــرار، محمدابراهیــم را جهــت  ب
ــد  ــس شــادی دعــوت می‌کردن مجال
قبــول  مجلــس  کم‌کــم  هــم  او  و 
کــرد و بــا کمــی همــت و تــاش، 
ــد درجــه  ــه هنرمن ــد ســال ب طــی چن
یــک دوران خــودش تبدیــل شــد. 
تــا جایــی کــه وقتــی محمدابراهیــم 
کمتــر  دیگــر  بخشــی‌های  بــود، 

طرفــدار داشــتند. 

1. نوازندگان دوتار، آوازخوان، داستان‌گو، سراینده و سازنده دوتار هستند.

1 
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      اســتاد باقــری در روستایشــان 
مغــازه ســلمانی و آرایشــگری بــاز 
هــم  و  بــود  آرایشــگر  هــم  کــرد. 
بــه  مــردم  می‌نواخــت.  دوتــار 
خاطــر ایــن کــه بــا یــک اســتاد کار، 
می‌افتــاد،  راه  مجلس‌شــان  همــه 
اســتاد  می‌دادنــد.  ترجیــح  را  او 
باقــری دارای سَــبک، لحــن، لهجــه 
و ســلیقه خــودش در بخشــی‌گری 
بــود و برخــی آهنگ‌هــا را به ســلیقه 

می‌کــرد. تنظیــم  خــودش 

در اوج قیــام حضــرت امــام خمینــی)ره( و ۵ ســال قبــل انقــاب بــود کــه 
محمدابراهیــم، صحنه‌هــا و وقایــع انقــاب را بــه صــورت روز شــمار، فریــم 
بــه فریــم و روز بــه روز و طبــق اتفاقــی کــه هــر صبــح و شــب رخ مــی‌داد 
بــه صــورت شــعر درآورده و در روســتاها بــا آهنگ‌هــای دوتــار بــرای مــردم 
اجــرا می‌کــرد. طــوری کــه نــوار انقلابــی محمدابراهیــم یکــی از کامل‌تریــن 

و بهتریــن تاریــخ نگارهــای انقــاب بــه زبــان کُرمانجــی بــا دوتــار اســت.
ســال‌ها گذشــت و محمدابراهیــم فعالیتــش در زمینــه بخشــی‌گری را تــا 
ســال ۵۷ ادامــه داد و بعــد آن از ایــن شــغل کناره‌گیــری کــرده و بــه رشــته 

دندانســازی تجربــی روی آورد.
روزی جمشــید ولی‌نــژاد از اســاتید دوتــار و موســیقی اســفراین، بــه 

استاد سلمانی
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باقــــری همــراه یــک نفــر دیگــر بــه مطــب دندانســازی حــاج محمدابراهیــم باقــری 

می‌آینــد. ولی‌نــژاد بــه اســتاد باقــری می‌گویــد: ایــن شــخص کــه همــراه 
مــن اســت، اهــل شــیروان اســت و در تهــران کارگــری می‌کنــد. وضعیــت 
ــا  ــد و ب ــدان بگذاری ــش دن ــدور اســت برای ــر مق ــدارد، اگ ــی مناســبی ن مال

ایشــان مراعــات نماییــد.

بــرای آن  باقــری  اســتاد 
ایــن  از  مــاه  دنــدان می‌گــذارد چنــد  مــرد 

از  مــرد  آن  قربــان،  عیــد  روز  در  و  قضیــه می‌گــذرد 
تهــران بــا ولی‌نــژاد تمــاس می‌گیــرد و می‌گویــد: آقــای باقــری 

کــه بــرای مــن دنــدان گذاشــت، الآن کجــا هســتند؟ می‌شــود بــا 
ایشــان صحبــت کنــم؟ 

ولی‌نژاد می‌گوید: چرا؟ چیزی شده؟ 
آن مــرد می‌گویــد: ایشــان امــروز صبــح بــه خــواب مــن آمــد و یــک شــاخه 
گُل ســرخ بــه مــن داد و گفــت: از دندانــت راضــی هســتی؟ گفتــم: بلــه. 

ســپس آقــای باقــری دســتم را بوســید، گل را داد و خندیــد و رفــت.
ولی‌نــژاد در پاســخ آن مــرد می‌گویــد: ایشــان ســاعت ۱۰ صبــح 

ــه شــهادت  ــا ب ــد، در من ــه شــما خــواب دیدی ــروز ک ــن ام همی
رســیده‌اند. حکمــتِ خــوابِ شــما، همیــن بــوده اســت.
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     روز ۱۳ فروردیــنِ ســال ۹۴ بــود، حــدود شــش مــاه قبــل از شــهادتش، 
محمدابراهیــم بــرای روز ۱۳ بِــدَر بــه همــراه خانــواده بــه باغ‌هــای روســتای 
ــود.  ــه نشســته ب ــار رودخان ــل باغــی در کن ــه و داخ ــن اســفراین رفت رویی
پیرمــرد ســیّدی از اهالــی روســتای روییــن کــه دوســتی دیرینــه‌ای بــا 
محمدابراهیــم داشــت از آنجــا می‌گذشــت. محمدابراهیــم، پیرمــرد ســید 
را صــدا زد و گفــت: بیــا بنشــین چایــی بخــور تــا برایــت دوتــار بزنــم. پیرمــرد 
گفــت: باشــد وقتــی دیگــر، مزاحــم نمی‌شــوم. محمدابراهیــم گفــت: وقتــی 
دیگــر در کار نیســت ... بیــا بنشــین ... ایــن آخریــن دوتــاری اســت کــه از 

مــن می‌شــنوی.

13 به‌در
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ابراهیم
باقــــری

پیرمرد آمد و نشست و محمدابراهیم 
شــروع به دوتار زدن کرد.

حــاج محمدابراهیــم باقــری در اخــاق بســیار وارســته، بســیار اجتماعــی 
ــراد تحــت  ــرای مســتضعفین و اف ــرد خیرخــواه، ب ــن م ــود. ای ــده‌رو ب و خن
ــر گنجشــکی  ــدان می‌گذاشــت. اگ ــگان دن ــه رای ــداد ب ــه ام پوشــش کمیت
آزرده می‌شــد و یــا بــر کســی ســتمی دیــده می‌شــد، ایشــان از نازک‌دلــی 

اشــک می‌ریخــت.
اســتاد حــاج محمدابراهیــم باقــری در ســن ۷۳ ســالگی بعــد از قریــب بــه 
پنجــاه ســال فعالیــت درخشــان و مثال‌زدنــی در بیــن مــردم، در دوم مهــر 
مــاه ســال ۱۳۹۴ در مناســک حــج و در روز عیــد قربــان و در ســرزمین منــا 
و در فاجعــه منــا بــه همــراه فرزنــد ارشدشــان، حــاج گل‌محمــد باقــری بــه 

دیــدار معبــود شــتافت و روحشــان آســمانی گردیــد.





فیــروز
حمیدی‌زاده
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     فیــروز حمیــدی‌زاده در ســی‌ام مهرمــاه 1357 در شــهر بجنــورد بــه دنیــا 
آمــد. پــدرش عیســی، کشــاورز و مــادرش ســبزه‌گل، خانــه‌دار بــود. 

فیــروز در کودکی‌هایــش بســیار شــلوغ و بازیگــوش بــود امــا در عیــن ایــن 
شــیطنت‌ها، کمــک کار پــدرش هــم بــود. در دبیرســتان رشــته بــرق خوانــد 
ولــی در دانشــگاه مدیریــت بازرگانــی را ادامــه داد. تحصیــات خــود را تــا 

مقطــع کاردانــی گذرانــد.

دوران کودکی و جوانی
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ــه همــراه اعضــا ســپاه در ســال  ــروز پــس از عضویــت در بســیج ب     فی
1378- 1377 بــرای مقابلــه بــا اشــرار بــه منطقــه هندل‌آبــاد در تایبــاد اعــزام 
ــود.  ــور تحســین ب ــات ســتودنی و در خ ــن عملی ــش در ای شــد و اقدامات
پــس از بازگشــت از تایبــاد بــه دلیــل تــاش و رشــادت‌های او در عملیــات، 
بــه عنــوان بســیجیِ ویــژه بــا مأموریــن نیــروی انتظامــی بــه مــدت 4 ســال 

همــکاری داشــت.
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      فیــروز، شــخصی بســیار آرام و 
صبور بود. همه او را دوســت داشــتند؛ 
وقتــي از مأموريــت برمی‌گشــت همــه 
می‌گفتنــد:  و  می‌شــدند  خوشــحال 
حــالا كــه آقــا فيــروز آمــده، اردوهــای 
بچه‌هــا بــه راه اســت؛ بچه‌هــا را بــه 

كوهنــوردی و اردوی تفریحــی می‌بَــرد. در خوشنویســی اســتعداد فوق‌العــاده 
داشــت و بــه درجــه اســتادی رســيده بــود. او عــاوه بر خطاطی، بــه ورزش‌های 
رزمــی هــم علاقــه داشــت، دان 2 كاراتــه را گرفتــه بــود. در هیئــت و منبــر اهل 
بیــت)ع( از همــه پیش‌قدم‌تــر بــود. خطاطــی هنرمندانــه‌اش در هیئــت بــه 
یــادگار مانــده اســت. در منــزل دوره زيــارت عاشــورا برگــزار می‌کــرد و خــودش 
ــه و توســل را هــم گذاشــت. آن‌قــدر  ــد. طــوری شــد کــه دعــای ندب می‌خوان
دوســتان و اقــوام از مراســم خانوادگــی اســتقبال كردنــد كــه بعدهــا ایــن 

مراســمات کوچــک خانوادگــی تبديــل بــه هيئــت خانوادگــی شــد.

ویژگی‌های شخصیتی
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     در یکــم آذرمــاه 1383 بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیوســت و 
همــکاری وی بــا ایــن ســازمان تــا زمــان شــهادت ادامــه داشــت. 

ســال 1382 پــای ســفره عقــد نشســت و تعهــدی آســمانی را امضــا کــرد کــه 
ــان شــهادت  ــه در زم ــام رضــا اســت ک ــه ن ــرد کوچکــی ب ثمــره‌ آن، بزرگ‌م
پــدر، مــرد 11 ســاله خانــه شــد و مرتضــی کــه هدیــه دیگــر خداونــد بــه ایــن 
خانــه اســت و 7 ســال داشــت و پســر آخــر هــم مجتبــی نــام داشــت کــه 
ــود و شــباهت  ــرده ب ــدر را احســاس ک ــم از حضــور پ ــط دو ســال و نی فق

عجیبــش بــه پــدر، تســکین دلتنگی‌هاســت.
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ــود،  ــل ب ــک اص ــدی‌زاده ی ــواده حمی ــار در خان ــهادت و ایث ــگ ش      فرهن
چــرا کــه بــرادر بزرگتــرش نریمــان، همــراه شــهید کاوه بــه شــهادت رســیده 
بــود. دایــی او عقیــل حمیدی‌پــور هــم از شــهدای دفــاع مقــدس بــود. بــه 
ــن  ــروز عجی ــاد فی ــت)ع( در نه ــل بی ــاع از اســام و اه ــل، دف ــن دلی همی

شــده بــود.
فیــروز فكــر شــهادت را از زمــان حضــور در نيــروی انتظامی در ســر داشــت. 

همیشــه می‌گفــت: آرزوی شــهادت در دلــم مانده اســت. 

برادر شهید
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     بــا خــودش کلنجــار می‌رفــت کــه مبــادا در ایــن هــوای ســرد، انگشــتش 

بــه خوبــی روی ماشــه نچرخــد و نرمــی فشــنگ بــه جای ســیبل بــه تپه‌های 

ســنگی، کــه مثــل میــخ بــه انتهــای میــدان تیــر فــرو شــده بودنــد، برخــورد 

کند!
 تــا همین‌جــا هــم کلــی التمــاس کــرده بــود، تــا اجــازۀ پــدر و مــادرش را 
بگیــرد، البتــه آن‌هــا هــم حــق داشــتند مخالفــت کننــد، هنــوز داغ بــرادر 
شــهیدش »نریمــان« کهنــه نشــده بــود؛ بایــد تمرکــز می‌کــرد تــا نــوک 

ــر خــال ســیاه، نشــانه بگیــرد. مگســک را زی
 فرمانــده میــدان، دســتور شــلیک را صــادر کــرد! فیــروز لحظاتــی نفــس را 
در ســینه حبــس کــرد، لولــه ســیاه تفنــگ از میــان خاکریــز بیــرون دویــده 
ــرد و  ــای ســیبل نشســت. از دور، گ ــرون جســت و پ ــر بی ــن تی ــود، اولی ب
خــاک بلنــد شــد. دومــی، ســومی و بعــدی هــم صفــوف هــوا را شــکافت، 
ــد.  ــود، همــه منتظــر اعــام نتایــج بودن ــده ب دیگــر تیــری در خشــاب نمان
شــلیک‌های سرنوشت‌ســاز کــه می‌توانســت مهــر تأییــد آن‌هــا بــرای 

قــرار گرفتــن در خیــل مدافعیــن حــرم باشــد.
دو شــلیک بــه هــدف نشســته بــود و از باقــی شــلیک‌ها اثــری روی ســیبل 
دیــده نمی‌شــد، حــالا فیــروز تمــام آرزوهــای خــود را بــر بــاد رفتــه می‌دیــد!
طاقــت نداشــت، ســراغ دوســتش رفــت و او را در جریــان خوابــی کــه 

قبول باشد!
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دیــده بــود، گذاشــت.
اســامی  تــا  بــود  مانــده  روز  چنــد 
پذیرفته‌شــدگان اعــام شــود، کــه در یکــی از شــب‌ها 
فیــروز در خــواب می‌بینــد کــه پشت‌ســر رهبــر انقــاب بــه نمــاز 
ــد و پیشــانی  ــر انقــاب برمی‌گردن ــاز رهب ــام نم ایســتاده و بعــد از اتم

باشــد«. »قبــول  می‌گوینــد:  و  می‌بوســند  را  فیــروز  آقــا 
روز بعــد فیــروز در حالــی کــه گرمــی بوســه ســیدعلی را روی پیشــانی 
احســاس می‌کــرد بــه دوســتش گفــت: »خیالــم راحــت شــد، مــن قبــول 

شدم.«
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    شــبی در خانــه یکــی از دوســتانمان مهمــان بودیــم، خانــم یکــی از 
دوســتان گفــت: همســرش می‌خواهــد بــرود ســوریه. مــن هــم موضــوع 
را بــه آقــا فیــروز گفتــم. خیلــی ناراحــت شــد. دلــش گرفتــه بــود. نصــف 
ــر کارهــا  ــزد. روز بعــد پیگی ــد و مــدام اشــک می‌ری ــدم نمی‌خواب شــب دی
شــده بــود کــه بتوانــد اعــزام بشــود. کارمنــد اداره تأمیــن اجتماعــی بــود. 
ــم. او هــم  ــا مرخصــی بدهی ــد همســرت راضــی باشــد ت ــد بای ــه بودن گفت
ــا شــادی و  ــه برگشــت و ب ــه خان ــود: همســر مــن رضایــت دارد. ب گفتــه ب
مهربانــی گفــت: یــک چیــز بگویــم، نــه نمی‌گویــی؟ مــن می‌خواهــم بــروم 
ســوریه. گفتــم: نــه، نمی‌گــذارم. مــن و بچه‌هــا چــه کنیــم؟ راضــی نشــدم. 
مدتــی از ایــن جریــان گذشــت و او مــدام در پــی راضــی کــردن مــن بــود و 
یــک بــار کــه شــرایط فراهــم بــود گفــت: شــما می‌توانیــد جــواب حضــرت 
زینــب)س( را بدهیــد؟ گفتــم: نــه، مــن چنیــن جراتــی نــدارم. و ایــن شــد 

کــه فیــروز آمــاده رفتــن شــد. 

می‌خواهم بروم سوریه
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بایــد نیروهــای  مــا در روســتای خلصــه در جنــوب حلــب بودیــم کــه 
ــم کــه در حیــن  دفاع‌الوطنــی ســوریه را یــک مدتــی میــدان تیــر می‌بردی
تاکتیــک هــم بتواننــد نشســته تیــر بزننــد و هــم در حالــت حرکــت این کار 
را انجــام بدهنــد. آنجــا ســه نفــر ایرانــی بودیــم کــه هــر کســی مســئولیتی 
داشــت. تحویــل گرفتــن مهمــات بــا مــن بــود. چــون دســت تنهــا بــودم بــا 

خــودم گفتــم: فیــروز رو هــم میگــم بیــاد کمکــم. 
فیروز را دیدم به او گفتم: فیروز تو بیکاری؟! 

گفت: آره بیکارم. 
گفتم: بچه‌های دفاع‌الوطنی رو می‌برم میدان تیر، تو هم بیا کمک. 

ـی تقریبــاً 53 نفــر می‌شــدند، ســه چهــار نفرشــان  بچه‌هــای دفاع‌الوطنـ
شــیعه و مابقــی اهــل تســنن بودنــد. بــا این بچه‌هــا این‌قــدر رابطه‌هایمان 
خــوب بــود کــه فکــر می‌کــردم بچه‌هــای پایــگاه خــودم هســتند؛ نوجــوان، 
ـی بلــد بــودم  جــوان و ســالخورده بین‌شــان بــود. مــن چــون کمــی عربـ
متوجــه صحبت‌هایشــان می‌شــدم. نیروهــای دفاع‌الوطنــی بســیار اهــل 
ســیگار بودنــد، طــوری کــه وقتــی آتــش بخــاری هیزمــی را زیــاد می‌کردیــم، 
در دود ســیگار نیروهــای ســوری و هیــزم، دیگــر چشــم، چشــم را نمی‌دیــد. 
ــا  ــاً 60-50 ت ــام شــد. تقریب ــر بچه‌هــا، زود تم ــدان تی ــن می ــک روز تمری ی
تیــر دســتم مانــده بــود. بــه فرمانــده گفتــم: بــا فیــروز می‌خواهیــم تمریــن 
بکنیــم، اگــر اجــازه بدهیــد ایــن تیرهــا را اســتفاده کنیــم؟ ایشــان گفــت: 
اشــکالی نــداره. در حاشــیه روســتای خلصــه، یــه مکانــی را درســت کردیم و 
در فاصلۀ 200-100 متری، قوطی رب، روغن و نوشــابه گذاشــتیم و شــروع 
کردیــم بــه تمریــن تیرانــدازی و نشــانه گرفتــن کــه دســت‌مان بــه اســلحه 
روان بشــود. همین‌طــور کــه مشــغول تمریــن بودیــم، فیــروز گفــت: علــی! 
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مــن شــهید میشــم ولــی تــو برمی‌گــردی و کارت 
طــوری میشــه کــه خاطــرات منــو یکســره تعریــف می‌کنــی. 

ــرت  ــوا ب ــو ه ــم: ت ــردم گفت ــاز ک ــم را ب ــم ناراحــت شــدم و دهان من
ـی کــی هســتی و ... داشــته، تــو فکــر می‌کنـ

ــاور کــن  ــازم گفــت: نــه جــدی می‌گــم، تــو حــالا مســخره کــن، ب ولــی فیــروز ب
ایــن اتفــاق میفتــه.
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ــود نبــل والزهــرا آزاد شــود، مــا گروهــان 2      شــب عملیاتــی کــه قــرار ب
بودیم. بنا شــد گروهان 1 در شــب وارد عمل شــود. ما پشــتیبان)احتیاط( 
ــود و قریــب 1000 عــدد فشــنگ  بودیــم. فیــروز حمیــدی زاده تیربارچــی ب
همــراه داشــت. ســاعت تقریبــاً 10 شــب بــود کــه پیــش مــن آمــد و اجــازه 
خواســت کــه بــه یکــی از تیربارچی‌هــای گروهــان 1 کــه فشــنگ کــم دارد 

تعــدادی فشــنگ بدهــم. 
گفتم: اشکال ندارد، می توانی تعدادی از فشنگ‌هایت را بدهی. 

تعــداد 250 عــدد فشــنگ بــه آن‌هــا داد. فیــروز مــدام از آن‌هــا می‌پرســید: 
کــی مــا وارد عمــل می‌شــویم؟  ولــی آن‌هــا چیــزی نمــی گفتنــد.

12 بهمــن 94 نزدیکــی صبــح بــود کــه اعــام کردنــد: نیروهــا را آمــاده کنیــد 
جهــت اعــزام بــه خــط. 

ما با دو تویوتا که فاصلۀ کمی با منطقه داشتیم، حرکت کردیم.

و اما شب عملیات ...
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فیــروز حمیــدی‌زاده بــا گروهــان مــا بــود. وقتــی بــه نیروهــا رســیدیم در 
امتــداد خاکریــز حرکــت کردیــم کــه بــه حالــت T شــکل بــود. بــه محــض 
ــه ســمت  ــز رســیدیم، قناســه‌زن داعشــی‌ها ب ــه نزدیکــی خاکری اینکــه ب
راننــده شــلیک کــرد و خــودرو متوقــف شــد. یــک بــاره، بارانــی از آتــش و 
تیــر بــر ســر مــا شــروع بــه باریــدن کــرد کــه بچه‌هــا عــده‌ای بــه پشــت 
خاکریــز دویدنــد و عــده‌ای هــم ایــن طــرف خاکریــز ماندنــد و زمین‌گیــر 
شــدند. ســریع بــه دو تیربارچــی کــه یکــی از آن‌هــا فیــروز بــود، گفتــم: 
شــما بــه ســمت دشــمن شــروع بــه شــلیک کنیــد تــا بچه‌هــا یکــی یکــی 
بــه پشــت خاکریــز برونــد. او ســریع تیربــار را آمــاده و بــدون هیــچ درنگی 
ــه نیروهــا توانســتند از  ــه ســمت دشــمن شــد ک ــدازی ب مشــغول تیران
ایــن فرصــت  اســتفاده کننــد و بــه پشــت خاکریــز برونــد و پنــاه بگیرنــد. 
مــن خــودم هــم بــه پشــت خاکریــز رفتــم. فیــروز بــا نویــد صفــری هنــوز 

مشــغول تیرانــدازی بــه ســمت دشــمن بودنــد. 
بــه قناســه‌زن گفتــم: شــما ایــن نقطــه را بــزن تــا فیــروز و نویــد هــم بــه 

ایــن طــرف بیاینــد.
 کُلوخــی بــه ســمت آن‌هــا پرتــاب کــردم کــه مــرا ببیننــد، گفتــم: شــما دو 

نفــر هــم بیاییــد ایــن طــرف. 
ــز حرکــت کــرد،  ــه ســمت خاکری ــد شــد و ب ــه محــض اینکــه بلن ــروز ب فی

ــرار گرفــت. ــه دشــمن ق ــت گلول ــورد اصاب م
نوید صفری فریاد می‌زد: کمک کنید تا تیربارچی را انتقال بدهیم. 
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خاکریــز،  از  گوشــه‌ای 
نگاهــم  کــه  بــود  درختچــه‌ای 

از  بیــا  گفتــم:  نویــد  بــه  کــرد.  جلــب  را 
ــراه یکــی از  ــه هم ــن ب ــم. م ــورش بدهی اینجــا عب

ــروز  ــم و فی ــک کردی ــدی، کم ــام احم ــه ن بســیجیان ب
را بــه ایــن طــرف خاکریــز انتقالــش دادیــم. از امدادگــر 
خواســتم وضعیتــش را بررســی کنــد. او پــس از بررســی 

علائــم حیاتــی فیــروز، گفــت: ایشــان شــهید شــدند.
 اگــر رشــادت و ایثارگــری شــهید فیــروز نبــود 

بیشــتر می‌شــد. مــا  تلفــات 
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     30 بهمــن مــاه 94 بــود. مراســم تشــییع پیکــر اولیــن شــهید مدافــع 
حــرم اســتان در حــال برگــزاری بــود. رضــای 11 ســاله، کنــار مــادرِ بی‌تابــش 
نشســته اســت. رضــا حــالا در نبــود پــدر، مــرد خانــه اســت. از اول کــه او 
را دیــدم، متوجــه شــدم کــه بایــد نســبت نزدیکــی بــا شــهید داشــته باشــد 
ــد شــهید  امــا از اســتحکام و مقاومــت روحــی‌اش تصــور نمی‌کــردم فرزن
ــرای مــادرش قامــت یــک مــرد  باشــد، پســر بچــه‌ای ۱۱ ســاله کــه امــروز ب
را ایفــا می‌کــرد. او را زیــر نظــر داشــتم کــه وقتــی تابــوت پــدر نزدیکــش 
می‌رســد، واکنشــش چیســت؟ فکــر می‌کــردم خــود را روی تابــوت بینــدازد 
ــا ناگهــان روی دوش دایــی‌اش رفــت و مشــت را  ــد، ام ــه کن و زار زار گری

گــره کــرد و فریــاد زد: »لبیــک یــا زینــب)س( ...«

لبیک یا زینب)س(
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     همــان منزلــی کــه مــن و بچه‌هــا چنــد ســالی را بــا شــهید در آن 
بــا شــهر  به‌دلیــل فاصلــه  زندگــی کردیــم و خاطره‌هــا داشــتیم، حــالا 
بجنــورد، مشــکلاتی بــرای مــا پیــش آورده بــود کــه ناچــار شــدیم بــه داخــل 
ــرک آن  ــا ت ــداده‌ام ب ــازه ن ــت اج ــچ وق ــن هی ــم. م ــکان کنی ــل م شــهر نق
خانــه کــه بــوی آقــا فیــروز، پــدر بچه‌هــا را مــی‌داد، در ذهن‌شــان کم‌رنــگ 
ــرای همیــن در منــزل جدیــد، اتاقــی را بــه اســم آقــا فیــروز جــدا  شــود. ب
ــاق، کاپشــن  ــد. داخــل ات ــا« می‌دانن ــاق باب ــاق را »ات ــا آن ات ــردم. بچه‌ه ک
ــه یــادگار داشــتم، روی جــا لباســی آویــزان کــرده‌ام. در  پدرشــان را کــه ب
جیــب کاپشــنش همیشــه پــول می‌گــذارم و بارهــا شــده اســت کــه وقتــی 
ــد.  ــول برداری ــا پ ــب باب ــد از جی ــه‌ام: بروی ــول خواســته‌اند، گفت بچه‌هــا پ
این‌طــور همیشــه احســاس می‌کننــد کــه پدرشــان در خانــه حضــور دارد. 

ــده اســت. ــا« جریــان دارد و نامــش زن بنابرایــن در زندگــی مــا اســم »باب

اســـــم بابا 
جریان دارد
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فرازی از وصیت‌نامه شهيد:
حــال کــه عنایــات خــاص خداونــد متعــال شــامل حــال اینجانــب 

فیــروز حمیــدی‌زاده گردیــده، از همــه عزیــزان ملتمســانه آرزوی حلالیت 
ــب را ببخشــایند. ــدوارم قصــور و کاســتی‌های اینجان ــم و امی می‌طلب

در ایــن مــدت در مــورد مــادر، پــدر و بــرادران و خواهرانــم کوتاهی‌هایــی 
داشــته‌ام کــه امیــد اســت مــورد حلالیــت واقــع گــردم. از همســرم 

می‌خواهــم فرزندانــم را آن‌گونــه کــه بایــد باعــث افتخــار اطرافیــان و 
جامعــه گردنــد، تربیــت نماینــد و ایشــان نیــز کوتاهــی اینجانب 

را حــال کننــد. از همــه عزیــزان طلــب بخشــش دارم.




